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 لرحيمالرحمن االله ابسم 

 مقدمه

، مـن يهـده النـاعمأت اومن سـيئ انفسنألله من شرور لحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باان إ
 دي له.اه مضل له، ومن يضلل فلا  فلاالله
لــه آ عليــه و الله ىعبــده ورســوله، صــل اً ن محمــدأشــهد أشــريك لــه، و   وحــده لاالله لاالــه ا ن لاأشــهد أو 

 وصحبه وسلم.
 بعد: اما

صـلی  اهـدف   ام رسـلا ا اه قدیم و حدیث که ستیز ب ـاي گمراه ئیت، و دیگر فرقهانحله به
م و اري حک ـانگ ـا سـهل  نانادلیـل غفلـت مسـلم   ن بـه  اک ـاند، کماده ار داي خود قراه حرکت

ي مخـرب  ازوه ـاتـرین ب  كاز خطرن ـاشـند.  اب ر زمین منتشر میاء در گوشه و کناسکوت علم
ي اق، و کشـوره ان، عرایران است که در بین مسلمائیت ا، فرقه بهاطنی در عصر ماي باه فرقه

ئد موجود اترین عق محرفز ایکی  ار آنن اتو می ین فرقه کهاست، عقیده اخلیج منتشر شده 
سـت  اتی ت، و مجعـولا ات، موضـوع ز خزعبلااند، منشعب شده اطنی خواي باه ن فرقهادر می
لـه  ایـن مق انگونـه کـه در   اشـند، و هم اب بهتر بگوئیم مذهب شیعه می افض و یان روآنی اکه ب
فـت  ایه اي دور کشیده شـود، س ـ افقهاین عقیده به امنه وسعت این که داز اهیم دید، قبل اخو
و » باب ـ«، »ئـب امهـدي غ «ننـد  اتی جعل شده همافتد که موضوعا نی میان کسابر سر هم آن
بیــت  هــلام ســلاا اب، و یــام نــســلاا ار آنرد نمــوده و ادر عقیــده خــود و ائل دیگــر رامســ
 ندند...اخو

 »ةبيـالبائيـة والبهاحقيقـة «ب اشـدن کت ـ  نوشـته  ناناوند بر مسـلم اي بزرگ خداه ز منتا

ت اي نش ـابتداز ا این فرقه رابود که پوچی و زیغ » لحمید...امحسن عبد«می اد گراستاتوسط 
ب ایـن کت ـ ارفته،  ن گفت رویهماتو خت، و میاه ساروسی ار آناننموده و  افشامروز ابه  ات آن
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سـت، و در حقیقـت   اه نوشـته شـده   این عقیده و فرقه گمـر است که در مورد ابی ابهترین کت
ي اه لیتافع اق گشته، تاثیر بر حکومت عراعث تائق، باي حقافشاز اب بود که پس اهمین کت

ریم در دیگـر  امیـدو ام، عملـی بـزرگ بـود کـه     اقـد این اکشور ممنوع کند،  آندر  ائی رابه
 شود. اجرامی نیز سلااي اکشوره
ه به دسـت  این فرقه گمرامل در مورد اي شا صهست نیز خلاا اي که پیش روي شما لهارس

ین فرقـه بـوده   ا ائی بیشتر مردم باشنآین خطوط ارش ادر نگ او هدف مد، اهد داننده خواخو
 شیم.اسخگو باپ ار آنانت لااشیم که سئوانسته بابدینوسیله تو است، تا

 ید.ایت فرماب و سنت هدابه سوي عمل به کت امت رانیم که اهاوند خواز خدا
 لمين.العالحمد لله رب ان أ �اخر دعو آو 

*** 



 
 
 

 ئیتان بهارکا

ئش انبی ـاب اتی که در کت ـاء و صفاسما اه باوند همراست که خداین ائیت بر اس عقیده بهاسا
نه او سـبح ارد. بلکـه وجـود   است، وجود مطلقی نـد اوصف نموده  انده و یاخو آنبه  اخود ر

 انـد ت ـ ا آمدههمگی  آنانو بوده، و به زعم امر است که ظهور دهنده انی ازمند کسالی نیاوتع
 رت دهند.است، بشاملقب گشته » هللاء ابه«که به  او را» يابهامظهر «

رت ابش ـ او را نادی ـاسـت کـه همـه    اري ان رب و پروردگاالله هماء ابه آنانپس به عقیده 
م سـلا ا، یهودیت و مسیحیت و حتی ا، برهماست که بودائی علاار اگذ و شریعتاند، و اده اد
ت ظهـور وي  ادیگـر مقـدم   نادیات و اناین دیاهمه  آنانند، و به زعم اده او خبر داز ظهور ا

 شند.اب می
گردد در  ت متصف میاین صفاست. در نتیجه کسی که به اوند ات خدامظهر صفء او به

ء ان به ـاعت کبـري هم ـ اسـت، و س ـ اء ات مربوط به بهاین صفاوند نیست، بلکه احقیقت خد
و موعـود همـه   اسـت،  ا» بهیلااالله ال اجم«ن او هماست، و اء ان بهاوند هماخدست، و وجه ا

متی نیسـت، و  او قی ـام الهی نیست، و بـه جـز قی ـ  او است، و به جز اگذشته  نادیادر  اه رتابش
گذشـته   نادیام سلاانگونه که است، و هماو است، و دین فقط دین او ایت ان بداخرت همآ
قص و ای ن ـنادی ـادر حقیقت  نادیاکند. همه  نسخ می ام رسلاائیت نیز است، بهانسخ کرده  ار
ن بـه  ابینیم که به متدین می ار» ءابه«ین همه ا امل و پخته شدند، و بائیت کام بودند که به بهاخ
م مـن  ارت قی ـاي بش ـافقـط بـر   اشـم  نادی ـا«گویـد:   می آنانشته و به امی گذاحترادیگر  نادیا
 ».مدندا
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 ئیتاي بهارد پ

سـته،  اسـت برخ ان ایـر ا آندر خود یعنی عقیده شیعه که مهد امن ماز دائی جدید که ادین به
در چنـدین   آنگیـري   شـد، و شـکل  اب یـن عقیـده مـی   ان از تیزهوشاي ا خته عدهاخته و پرداس

ن از شـیعی ادعـوت مـردي    ائیـت ب ـ اگیـري به  حل شکلاز مراولین مرحله است: امرحله بوده 
هج). عقیـده   1242 – 1157شت (ام دان» ئیاحسالدین امد زین حا«شود که  ق شروع میاعر

 معروفند. »شیخیه«رد که به اعی داتباکنون این شخص تا
شـت کـه حقیقـت محمـدي بـه      اد م مـی علااینگونه ائی احسائد مدرسه شیخیه اء و عقارا[

در محمد و  آنز است، و پس اشته اتجلی ضعیفی د ز وي اپیش  ءانبیاصورتی ضعیف در 
ن ال پنهار ساین حقیقت به مدت هزاه انگاست، اتر متجلی شده  نه به طور قوياگ زدهائمه دوا

ین تجلی است. و ا آمدهن وي به تجلی دراعوائی و سپس احساحمد اشده، و سپس در شیخ 
ز اد پـس  افـر ائی و احساحمد ائمه، و شیخ ا، ءانبیاست، در نتیجه اوند ات خدابزرگترین تجلی

یکدیگر  اشته، و در حقیقت باوت دایکدیگر تف اچیزند که در تصویر ب وي در حقیقت یک
سـت، و  ان ظهـور کـرده   این ـاست کـه در  اوند ان خداد هماتحاحقیقت و آن رند، و اد داتحا

م تجلـی  ام ـاي رسـول و  اه ـ ونـد در صـورت  است که خداین ا اهآنلت نزداو رس متامامعنی 
یـن  از ان بهتـر و برترنـد، و   از پیشـینی اینـد،  آ مـی  اکه بعد آنانرند که است، و عقیده داکرده 
و مرسلین برتـر   ءانبیاز همه ائی احساحمد اي شیخ اقاب اشود که جن ینگونه نتیجه میاعقیده 

ي اه ـ ز صـورت اونـد  از غیبت خداست که پس این ا» رجعه«در  آنانست، و عقیده اتر لااو ب
ینـد تجلـی   ا و مـی از انی کـه پـس   اکس ئی واحساحمد از گشته و در شیخ ار دیگر باو بائمه ا

ن ظهور اشت که زماین نکته تمرکز داو در دعوت خویش همیشه بر است، اتري نموده  قوي
کسـی کـه    آن يابـر  اه رار شده، و راز غفلت بیداید است، پس مردم بار نزدیک امهدي بسی

 کنند]. است مهیام برده شده او ناز ا نادیادر همه 
م ان ـ» ظم رشـتی اک ـ«هش گردیـد کـه   ارو ر لهان دنبایران از شیعیاعیه دیگري او داز اپس 

 ).1259 – 1209رفت ( ر میائی به شماحسان مدرسه اگردارزترین شاز باشت، و اد
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گیري کـرده   فیش جبههانحرار افکاو و ائی که شیعه بر ضد احساحمد ار شیخ از فرا[پس 
و ابـه   اهآن ترین و و نزدیکان ادگراشرزترین اش بائفه او مدرسه و طان ابودند، و سپس مرد

و شخص پرجرئتـی  است، ا» ظم رشتیاک«ن اب نمودند که همانتخارش افکاجهت ترویج  ار
نگونـه  اکـرد. هم  ع هر قولی دریغ نمیاختراز گفتن هر سخن و ادش استایید ابود که جهت ت

 ي شـیخ ات بـر ام ـاع کرانـو اع اختـر ایید پیر خـود دسـت بـه    ان شیخ صوفی جهت تاکه مرید
 گوید: و حتی در مورد شیخ خود میا –یید کنند ات او را ازنند ت می

ن مقـدس  اب دید کـه زب ـ ابه خو ام حسن راما اه ز شبائی) در یکی احساحمد ا( انمولا«
ننـد شـکر   انش بماو که در دهان مقدس اب دهاز است، پس اشته او گذان ادر ده اخویش ر

گرفـت،   افـر  اونـد همـه علـوم ر   امعونـت خد تـر و   ز مشک خوشبواتر و  ز عسل شیرینابود، 
ر معرفت انوامحیط به  است، خود راب برخاز خوان خویش اصان خامی که صبح در میاهنگ
 ».وند دیداخد

ست، و مهدي یکـی  ار نزدیک این بود که ظهور مهدي بسیانش او در سخنانکته تمرکز 
ن خـود  اگرداز ش ـایـه بـه یکـی    اره و کناش ـا انشینند، و ب و میاست که در مجلس انی از کسا
سـت،  ان مهدي منتظر او همامهدي  افش باوصاکرده بود که به علت نزدیکی ینگونه تلقین ا

 ب معروف بودند].ان باهم» زياعلی محمد شیر امیرز«گرد کسی به جز این شاو 
یـن عقیـده بودنـد، و همگـی     ائیت و ظهـور  ان بهاراد یهز طلااري دیگر ان سه نفر و بسییا

 تـش ان بود کـه  اي غلوگویاه کردن نقشه ملان کاندند که هماپرور در سر می احد راوهدفی 
م سـلا ام تغییر دیـن  علااز ارت بود ان شده بود، و عباکستر پنهال در زیر خار سامدت هز آن

 یش.اه م و همه هدفادر عقیده، شرع، نظ
که متدین بـه  ن بود ایرار از تجامی انی عازي، جواسوم یعنی علی محمد شیر خصین شا

که همه چیز  ادعاین اره به اکرد، و همو ش غلو میاجم در عقیده اعانند ام بوده، و بمادین عو
مـد و  او الس اظم رشـتی بـه مج ـ  ات ک ـاخر حیاواو در انست، اد لم میاع افهمد، خود ر می ار

» لبشروئیاحسین  ملا«م اطین شیعه به ناز شیانی اشیط الس باکرد، و نیز در همین مج رفت می
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ینگونـه  اکت رسید، بشروئی هجري به هلا 1259ل اظم رشتی در سامی که کاشد، هنگ اشنآ
و اده نموده، و استفامر دین او در ازي و غلو ادگی و غرور علی محمد شیراز ساشت که اپند

ظهـور   مایاهد شد، و ان و منزلتی خواي شاراد او در همین روزهازد که انداین توهم بیابه  ار
شـد کـه   اب )1(»باب ـ«زي) او (علـی محمـد شـیر   است کـه  ار نزدیک بوده و ممکن امهدي بسی

 رد.ابه عهده د امی رامان ان مهدي به شیعیاسخن اجازهوظیفه 
ز او پـس  ابـرد،   رتش بوشهر بسـر مـی  ادر محل کسب و تج مایا آن محمد علی در ا[میرز

ز اصلی خود یعنی شـیر اهی موطن ابسته و ر ارت خود راط تجاز مرگ رشتی بساشدن  هاگآ
ت کـرد، و  اق ـحسـین بشـروئی ملا   ن خویش و همچنین مـلا اراز یابرخی  از باو در شیراشد، 

ر کـرد،  اشـک او ا انـد ب ـ اپرور کـه در سـر مـی    اي را ده کرده و مسـئله استفاز فرصت ابشروئی 

  .ستازي اکننده علی محمد شیر ولین تشویقابشروئی 
حسـین   ب و مـلا ازي لقـب ب ـ اعلی محمد شـیر  اینصورت بود که میرزابه در نتیجه مسئله 

فه کنیم که فرقی کـه  اضاید اب اینجاص دهند، در اختصابه خود  ار» بالباب اب«بشروئی لقب 
ئی احساست که این ارد، اعقیده شیعه در مورد ظهور وجود د ائی و رشتی باحسان عقیده امی

گویند: مهدي شخصی  رند بلکه میاي ندا ئب عقیدهام و رجعت مهدي غاماو رشتی به غیبت 

                                           
 از اینجا است که آن [کلمه باب در نزد اهل سنت متداول نبوده، و زائیده افکار شیعه است، و تاریخ -)1(

در حالی از دنیا رفت که فرزندي نداشت، حتی برادر او به همین » العسکريحسن «امام یازدهم شیعه 
دلیل همه میراث ایشان را صاحب شد، بزرگان شیعه که با این فاجعه بزرگ روبرو شده بودند، و با 
توجه به این که پس از حسن عسکري کسی نخواهد بود که لقب امام را به خود اختصاص دهد، براي 

اي زده و عنوان کردند که نسل حسن العسکري و یا به عبارت  رگمی دست به دسیسهرهائی از این سرد
ساله داشته است که در سرداب خانه اش  ن نیافته است، بلکه حسن عسکري پسري پنجایادیگر امامت پ

تواند با او  مخفی و غاب شده است، او همان مهدي منتظر است که در زمان غیبت هیچکس نمی
و یا به اصطلاح دیگر » باب«شخصی واسطه که مجوز این کار را دارد، و او همان  ملاقات کند، مگر

 دروازه رابط بین مهدي و مردم است]. 
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شـود... و سـپس روح محمـد بـن      لم بوده که به صورت طبیعی متولـد مـی  این عا اشخاصز ا
 هد شد].العسکري در وي حلول نموده، و تبدیل به مهدي خوالحسن ا

*** 

 بیتاب و باب

» باب ـ«و اکنـد کـه    م مـی عـلا ازي امحمد علـی شـیر   1260ل اول سلاادي ادر روز پنجم جم
) ئیـۀ البهاو بیۀالباریخ ظهور افی ت یۀلدراکب الکوا( اهآن بانچه در کتاست، برامهدي منتظر 

. له بـود اس ـ بیست و پنج مایا آن و درام)  1924، هـ  1343قاهره به چاپ رسیده است ( که در
یعنـی محمـد    آنـان زدهم ام دوامامی و اماست که بین شیعه اح شیعی کسی صطلاادر » باب«

هجـري   260ل افته و در س ـادت یهجري ولا 255ل اگویند در س لعسکري که میالحسن ابن 
رد، و عقیـده  اد اسـطه ر است، حکـم و اغیبت نموده  امراب سالگی در سرداس و در سن شش

ننـد، و  اخو مـی » منتظـر « او راسـت کـه   ان مهدي ائب هماین شخص غاست که این ابر  آنان
نند، تعجیـل فـرج   ار ن میابر زب او رام اه ناو بوده، و هرگار انتظاه در ست کازده قرن امدت ی

ین افتد که در ا ق میاتفا» رجعه«و ازگشت اظهور و ب اشوند، و ب ر میاستاوند خواز خدا او را
م عـلا اینگونه اب شیعه ادالید و این دلیل که تقاهیم کرد، و به ابحث نخو آن موضع در مورد

بـه   ائـب و شـیعه ر  ان مهـدي غ اگري می سطهام واز که مقامتیاحب اشخص ص آن کند که می
ري یعنـی علـی   ازاجر باین تامی و ان عاین جواشود، در نتیجه  نده میاخو» باب«رد، اعهده د

تشـویق و   اند، و سـپس نیـز ب ـ  ابخو» باب« اگیرد که خود ر ینگونه تصمیم میازي امحمد شیر
 ست.اکند که مهدي  می ادعاحسین بشروئی  تلمیح ملا

ر ان قـر امتح ـامورد  او رایش نموده و ازمآ او را ادعاین از اي شیعه پس امجتهدین و علم
و سورة » لعصرا«و » کوثر«نند ای همقرآني اه ز سورهاهند که بعضی اخو و میاز ادهند، و  می

یـن  ادر  تفسـیر نمـوده، و   ار آنـان زي نیز به سـرعت  اتفسیر کند، محمد علی شیر ار» یوسف«
حسـین   ، و مـلا ظم رشـتی شـنیده بـود   از ک ـاچـه  آن ید، واز در میال به پروالم خیاسیر در عاتف
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به لغتی مسخره  اسیر راین تفا اماکند،  سیر میاین تفاشنی او تلقین کرده بود نیز چا بشروئی به
 او رار گرفتـه، و سـبک مغـزي و جهـل     انویسد که مورد نفرت شنونده قـر  ي لحن میاراو د

 نند.او بشورابر ضد  اشود که حکومت ر عث میامر بابند، و همین ای درمی
) کـه در  لبهیـۀ الحجـج  ا«بش اکت ـدر » نیادق ـائل جرفالفضابوا«ول در مصر ائیت اعیه بهاد

سـت، در  اپ رسـیده  ام) بـه چ ـ  1925هجري ( 1343ل ائی در سانیت بهامحفل مرکزي روح
نـد صـحبت   اخو مـی » ولـی لاا لنقطـۀ ا« او راب کـه  از ب ـالی کـه  اب در حاین کتا 127صفحه 

 گوید: کند، می می
سـمه، در  ا) جـل ذکـره وعـز    ابه ـلاا ال (ربناي مبشر به جمعلاال اولی) و مثلاا نقطۀ( اماو«

ئـی  اد اه بامش همراز قیامر شد.. و قبل این ار اشت، دست به کال دالی که بیست و پنج ساح
م اقی ـ )1(ء)ابهـی (به ـ لااربـه   اجازهحضرت به آن می کهارت مشغول بود.. پس هنگاخود به تج

ئـی  ازگشـت... و نـزد د  امور گشت، بـه شـهر بوشـهر ب   امر ماین ابه  )2(نمود، و در مکه مکرمه
همـه   اد، و تقریب ـافت ـان خویش از رفته و به دست دشمناخویش منزل نمود...، و سپس به شیر

                                           
ن زمان در توجیه و جهت دهی باب دستی داشته آآنان در » رب الابهاي«بینم که  من بسیار بعید می -)1(

یعنی ملا » باب الباب«مان به دست ز آن باشد، اما مسئله به این صورت بود که تعیین خط مشی در
کنیم،  که این خطوط را از او نقل می» الحجج البهیۀ«گرفت، اما مؤلف کتاب  حسین بشروئی انجام می

باب الباب را  –از پس ستر و پرده  –شان  خواهد بهائیان را به این توهم بیاندازند که پروردگار ابهاي می
کرد، و من این مسئله را بسیار  خود براي باب خط مشی ترسیم میداد، و باب الباب نیز به نوبه  جهت می

 بینم. هیچ دلیل و حجتی نمی آن بعید دانسته، و بر
ملقب به » محمد علی بارفروشی«صورت گرفت که دائی او و  1260سفر باب به حج در سال  -)2(

 کردند. او را همراهی می» قدوس«
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ین حـبس  امید در حبس و تبعید به سر برد که انجال به طول اکه هفت س ادعوت خود ر مایا
 .)1(»ن تبعید شدایجاذرباین که به ا انه حکومت بود، تادر خ او و یانه ادر خ ای

نست علی محمد اتو 1260ل ادر س» بالباب اب«حسین بشروئی یعنی  ین که ملااز او پس 
ز قبل اکه  امرتدین ر زانفر  18ب) الباب او (بانع کند، ابودنش ق» باب«ي ادعادر  ازي راشیر
به  اوري نموده تابت کرده بودند، گرداجا اظم رشتی رائی و کاحسالدین احمد زین اي ادعو

بـه   ار» حـی «کلمـه   آنـان شند، و بـین  اب و میامر ابع اورده و تان ایماو اکنند که به  اجازهب اب
بر » ح«حرف  د)اعدابجد و ابطه بین حروف ا(ر» جمل«د، چون در حروف ار دان رمز قراعنو

 18 او ی ـ دو حـی  یـن از مجموع ارند که در نتیجه الت ددلا 10بر عدد » ي«، و حرف 8عدد 
 .)2(ختار مملکت منتشر سادر گوشه و کن ار آنانهد شد، و سپس اخته خواس

 

 »بدشت«ئی اگردهم

و اطین پیـرو  ابرد، شی ن به سر میاکو و در زنداب در قلعه مالی که باو در ح 1264ل او در س
ده بودنـد،  ار دانـه قـر  اظم رشـتی به ائی و ک ـاحسـا حمـد  اه انیدن رارس نایاجهت به پ او راکه 

                                           
مذهب بودند، و  ذربایجان تبعید کرد که اهل اذربایجان همه حنفیحکومت ایران به این دلیل او را به ا -)1(

اي  عقیده» مهدیت«اي دینی داشتند، چون آنان حتی به  در نتیجه در مقابل خدعه و نیرنگ باب حربه
 ».بابیت«نداشتند، چه رسد به 

شد،  ه نفر میپرسند که هزینه و اموالی که صرف گرداوري، تنقلات، و زندگانی این هجد بسیاري می -)2(
بینند که در پشت پرده این اعمال  گردید؟ به همین دلیل بسیاري مسئله را اینگونه می از کجا تامین می

ن دست بیگانه همان قدرتی است که آدست استعمار انگلیس و روسیه به کار مشغول بوده است، و 
اي بیش نباشد،  پنداشت مبالغه کنم که این طرز بابیت و بهائیت را به وجود اورده است، اما من فکر می

هاي مذهبی را به وجود اورد، اما آنان پس از به  است که اینچنین حرکت آن چون اجنبی عاجزتر از
را ابیاري  آن را تشویق نموده و نهال آن ها و در صورت وجود مصلحتی وجودامدن اینگونه حرکت

 کنند. می
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ده ار داکلمـه رمـز قـر    آنـان ن ادر در می ار» حی«که کلمه  اتصمیم گرفتند که هجده نفري ر
ر انی در کن ـایـن مسـلک در مک ـ  ازه ان ت ـامریـد  اه ب ـابودند، به گرد هم جمـع کـرده، و همـر   

ي تشـکیل دهنـد،   ا رد، جلسـه ام دان ـ» بدشت«ن که ازندران و ماسابین خر» هروداش«نه ارودخ
 رند:اینقراز این تدبیر بودند، ان اراندرکاس دست انی که در راکس

م ا، »قـدوس «رفروشـی ملقـب بـه    امحمد علی ب حسین بشروئی، ملا یعنی ملا» بالباب اب«

ندنـد و  اخو مـی » لعـین ا ةقـر « او رانی کـه  اح قزوینی برقصلا ج دختر ملاانم زرین تاسلمی خ
رب «لقب گرفته و » هللاء ابه« انی که بعدهازندراحسین علی م ا، و میرز)1(شتالقب د» ههراط«
 گشت. آنان» يابهلاا

ي اه ـ هاب و بررسـی ر اشدن ب شتازداندیشی در مورد با رهان چاطین عنواین شیادر نتیجه 
یـن  اري از برقـر انـه کردنـد، ولـی در حقیقـت هـدف      انس بهایـن کنفـر  اي ابر ات وي رانج

لحسـین  اعبد امیـرز «ن ائی ـام بود، مـورخ به سلااي نسخ شریعت ادعاختن اس ئی، علنیاگردهم
 ئیـۀ البه ـاریخ ظهـور  افی ت یۀلدراکب الکواب خود یعنی (اکت 223 – 218در صفحۀ » رهاوآ

 نویسد: ) میبیۀالباو
رد بحـث شـدند.   او آنـان ن در بدشـت بـه وقـوع پیوسـت،     ارائی ی ـامی که گردهم ـاهنگ«

ن ان بزرگ ـاص بـود کـه می ـ  السـی خ ـ اول، مجابه دو طبقه تقسیم شده بود: طبقه  آنانلس امج

                                           
م ظهور فتنه باب در ایران حکومت ایران بسیاري از دست اندرکاران این فتنه را به جاهاي ایادر  -)1(

از این تبعید بغداد بود، دولت عثمانی اینگونه صلاح دید که  »لعینا ةقر«مختلفی تبعید کرد، و نصیب 

الالوسی صاحب تفسیر بازداشت بوده و تحت نظر او باشد، شهاب » شهاب الالوسی«در منزل  لعینا ةقر

) از او سخن به میان اورده است، و این کتاب اخرین مۀمافی مباحث الإ مۀدر کتابش به نام (نهج السلا

العین نوشت، و قبل  ةباشد، او در حالی که بیمار بود، حدود بیست کراسه در مورد قر مؤلفات وي می
در ابتداي کتاب » محمد شکري الالوسیسید «ن برساند وفات نمود، نوه او ایااز این که این مقاله را به پ

هاي جد خویش را  برخی از نوشته 25 – 22) صفحۀ یۀالاثنی عشر لتحفۀخود تحت عنوان (مختصر ا
 اثبات نموده است.
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 ام ـاگرفـت،   دربـر مـی   ان رامه بـود کـه دیگـر   الس عاشد. و طبقه دوم مج ب منعقد میاصحا
حـول مسـئله تغییـر    گرفت،  م میانجان اراص که بین بزرگ یالس خاموضوع گفتگو در مج

 ».زد فروع و تجدید شریعت دور می
ب کوشـش نمـود، و   ات حضـرت ب ـ ائی و نج ـایـد جهـت ره ـ  این شد کـه ب ام بر اي عار«

همه  اشت، تال دارسار مملکت اید به گوشه و کناب ان راهمچنین مبلغین و مبشرین و دعوتگر
یـل  ان مادوسـت  ن واوري کننـد، و نزدیک ـ اکو گـرد اب در مارت حضرت باجهت زی ان رارای

 اشـد، ت ـ اکو بام ـ آنـان ن شـد کـه مرکـز تجمـع     آر براورند، و قراه اخود به همر انیز ب اخود ر
ست ادرخو اب رائی حضرت باه رهاز محمد شافی رسید، ازه کاندابه  آنانمی که عدد اهنگ

گـر  انـد، و  اد رسـیده  افقـت کـرد، بـه مـر    اسـت مو ایـن درخو ا اه باگر شاو طلب کنند، پس 
 ».ت دهندانج اب رازور و قوت حضرت ب انکند، بفقت امو

ي بحـث بـه   ان مهر تصـویب زدنـد، مجـر   افهمیده و بر امور راین این که همه از او پس «
 ار آنانن اتو بررسی کنند که چگونه می از، روزه و حج) تام فرعی کشیده شد (یعنی نماحکا

ن اص و در می ـالس خ ـامج ـنی کـه در  تی طـولا اکراز مذاحذف نمود، و پس  اده و یاتغییر د
سـت، و  اجـب  این عقیده شدند که نسـخ و تجدیـد و  ان گرفت، همگی بر ان جریارای بزرگ

چیزي  نآکند که  ینگونه حکم میالهی در تشریع دینی انین حکمت اینگونه فهمیدند که قوا
 آمـده و از اچـه قبـل   آن زاش ائره ام و وسعت داظ مرتبه و مقاز لحاکند،  که دیرتر ظهور می

هد بود، و در نتیجه بـه  املتر و بهتر خواز قدیم کاره است، و جدید همواتر لااتر و ولااست با
و بزرگتـر و  از اقبـل   ءانبی ـاز همـه  ار اث ـآب در مرتبـه و منزلـت و   اس حضرت باین قیاحکم 

ت نمودنـد، عـده   اثبابر وي  ام راحکار مطلق در تغییر و تبدیل اختیاست، و در نتیجه اتر لااو
ین ادند، و بر اي دامی رسلااب در شریعت از دخل و تصرف حضرت بانیز به عدم جوقلیلی 
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و اب بـه جـز مـروج عقیـده نیسـت، و وظیفـه       اوردند که حضرت ب ـاینگونه دلیل اگفته خود 
 .)1(»ستارد شده او آن ست که درادي از بدعت و فسام احکاح صلاا

ر اصـر ایـن مسـئله   او بـر  ایـن عقیـده بـود،    ان ان و بزرگاصاول و خاز طبقه ا )2(لعینا ةقر«
بـوده، و شـریعت    اراد ار رام شـریعت گـذ  امق» ئماق«ند که ان فهماراید به همه یاکرد که ب می

ن و... اه رمض ـاري م ـانند روزه خـو ات هماز تغییراست که به بعضی اجب اکند، و و وضع می
بـه علـت    ام ـافـق بـود،   انظر موین ا این که با اشت، قدوس باگذ اجرابه  ار آن م نموده واقدا

ز سـوئی دیگـر   ا، و )5(یش سخت بـود ارب اه دتاین عاترك  )4(میسلاات ادابه ع )3(تمسکش
ق اف و شـق خـتلا اعـث بـروز   این مسئله باز زده، و او سربا افقت باز مواترسید که  قدوس می

ر اتکـر  ایـن مسـئله ر  ار ا، و بسـی )6(کـرد  ر مـی اصـر اي خـود  اهره بـر ر اط اماگردد،  آنانن امی

                                           
ترین خبائث و  چه اینها را به دور خود در این صحرا جمع کرده است، خود از خبیثآن گوئی -)1(

 ها، و فاسدترین مفاسد نیست!!! بدعت
زدند که  [نام او فاطمه و کنیه اش ام سلمی بود، و به علت موهاي طلائیش او را زرین تاج نیز صدا می -)2(

میلادي  1851میلادي در قزوین به دنیا امد، و در سال  1814بعدها به طاهره هم ملقب گشت، در سال 
ماع دارند که بسیار زیبا و نویسان بر این امر اج کشته شد، او دختر حاج محمد صالح قزوینی بود، تاریخ

سالگی به ازدواج پسر عمویش امام  13گر بود، پدرش از زیبائی و جمال او ترسیده، و او را در سن  فتنه

توان گفت که خانواده او به دو گروه  العین از وي داراي فرزندانی شد، می ةجمعه قزوین دراورد که قر
 روهی دیگر اتباع مدرسه احسائی و رشتی...تقسیم شده بودند: گروهی از شیعیان محافظ، و گ

بود، و بعدا افکار باب  آمدهاو با کاظم رشتی مراسلاتی داشت و از اراء و عقاید او و احسائی خوشش 
اي ننهاد، او به  نیز به آنان اضافه شد، با این که پدرش او را تهدید کرده بود، ولی به تهدید پدرش وقعه

جمال خویش پی برده بود، و از قیود و حدود اطراف خود خسته شده بود، و بالاخره، همسرش، 
 دیدن کاظم رشتی عازم عراق شد...].هایش، و خانواده اش را رها کرده و ترك گفت، و براي  بچه

 البته به صورت کذب و تقیه. -)3(
 خوانند. بسیار جاي تعجب است که آنان نماز و روزه را عادت می -)4(
 هاي شیطانی خویش به این نماز و روزه احتیاج داشت. کردن نقشه چون او هنوز براي عملی -)5(
 کردند. بودند، همان رفقایی که تظاهر به ثقل و تانی میهمان رایی که رفقایش به او تلقین کرده  -)6(
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هـد  احت وجـود ظهـور خو  ائی در ساین عمل به زودي و بدون هیچ چون و چراکرد که  می
مور مبهم و این از اهد رسید، پس هرچه زودتر اص خوام و خان به گوش عاین سخناکرد و 

م انج ـا ار آن هیماخـو  ي عملی که میاتر، و بر یقتر و لا شته شود، بهتر پرنفعاپیچیده پرده برد
شـده   اجد از مارند اند اقت تجدید رانی که طادر نتیجه همه ضعیف است، تایندتر ادهیم خوش

زي هسـتند  انب ـاضر به جاین عقیده جدید و بدیع حاه ادي قوي و مخص که در رافراو به جز 
 ».نداي نماکس دیگري بر ج

 ن مطرحابر همگ اد راین پیشنهاو  آمدهن اراعت یالعین بین جما ةن روز قرادر نتیجه هم«
نمـودن حـد قتـل بـر      رياعث جامی بسلاامعه ان در جاستی مرتدشدن زنانموده و گفت: به ر

نـد  افهم آنـان پذیرفت، و بـه   ار آناننصیحت نموده و توبه  ان راید زناگردد، بلکه ب نمی آنان
در  ابیـنم ت ـ  ر نمـی است، پس بر خود دشـو ایق ر خوب و لااوردن بسیا نایمانمودن و  که توبه

رم. در صورتی کـه  ائل برداین مسار اسراز است پرده ائب این مجلس غاز ا لی که قدوساح
یـت و هـدف   اپسندیدند به غ ان رآب احبان و اراقع شد، و یان وان من مورد قول همگاسخن

یـن  از ا انصیحت گوید ت است که مرانم بر قدوس ایم، و در صورت عدم قبول سخنارسیده 
 .)1(زگردمام بسلااغوش آشته و توبه کنم و به از کفر دست بردازگشته و اجنون ب

ــ پــس ــر )2(نیکــو شــمردند ان رایــن ســخنان ارای ــن مســاشــدن   ي مطــرحاو همــه ب ئل ای
خورده بـود، و نیـز قـدوس     ام گرفته و سرماالله زکاء ابه حضرت اماري می کردند. اشم لحظه

ي امقصـود بـر  ز به شـرح هـدف و   اغآهره اري زده بود، پس به همین علت طابه بیم اخود ر
یـن  اشـنیدن   ان ب ـاراشت، ی ـام پرده برداحکاز سر مکنون تبدیل فروع و تغییر اء نمود، و احبا

 ان را نیکو شمرده، و گروهی دیگران راین سخناختند، گروهی او زمزمه پرد ان به نجواسخن

                                           
 البته با نفاق و استهزاء و فجور. -)1(
دست تلقین کرده بودند، تا به دین صورت  چون هم آنان بودند که این سخنان را به این هنرپیشه چیره -)2(

 مدهوش سازند. هاي تبشیري به صفوف خود کشیده بودند گول زده و عوامی را که با نیرنگ و روش
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 و مطـرح ادر محضـر   اي خود راین شد که نزد قدوس و شکوار بر اد گرفتند، و قرانتقاد ابه ب
 .)1(زنداس

دن در اد خت، و حکـم ام س ـارآ اطفت همه رن ملاازب اند و بافرو نش اپس قدوس زمزمه ر
ر به این دیداخت، در نتیجه انداخیر او به تاز اهره و پرس و جوي ات طاقملا ات امورد قضیه ر

زگشـته و  ائی باینگونه تصمیم گرفتند که به گردهم ـاز بحث و گفتگو اوقوع پیوست و پس 
کند و  حجت می ماتما آنانن کرد که بر اینگونه عنواهره از سر گیرند، و طا اجدل ربحث و 

 اب ـ امانع کرد، اق اهره همه راینگونه نیز شد و طاهد بود، و اخو آنانبگوي اطع جوانی قابره اب
موش اکردنـد خ ـ  د میانتقاهره اي طاز رانی که ام نشد، و زمزمه کسارا ازهم غوغاب اینهاهمه 

گشته و دیگر  اجد آنانز اجمع کرده و  امتعه خود راب و اسبان انآز انگشت، و حتی برخی 
 ز نگشتند.اب آنانبه سوي 

ز حکمـت  ابـر ا الت نمود و ب ـاء در مسئله دخامر، حضرت بهاي انتهاینگونه بود که در او 
 ار رآنق ـست کـرد کـه   او درخواین بود که انیز  آن خت، و دلیلاموش ساخ ان راخود همگ

رد و دسـت بـه   وت ک ـتـلا  اقعـه) ر اگشوده و سورة (و ار قرآنورند، پس در حضور جمع ابی
شـته، و  اره داش ـائل ایـن مس ـ ابـه   قرآنشت که حتی خود ار داظها. و )2(زد آن ویلاتفسیر و ت

 .)3(»کت کرداس افتد و همه راق بیاتفاید ات) باقعاینگونه (وا
کو برسـد، و  اب در ماشده و به سمع حضرت ب نوشتهئل این مسار شد که اتمه قراو در خ«

ینگونه نیز شد، و ادر کند، و این مسئله صاره ادر ب ائی خود راسته شود که حکم نهاو خواز ا

                                           
توان  تر بود، بلکه به همه این مسائل از قبل مهر صحت زده بود، و می و خود قدوس از طاهره خبیث -)1(

گفت هم او بود که این پیشنهادات را به طاهره تلقین کرده بود، پس این تدبیر خبیث را جهت کید 
صحنه نمایش نقشی را به عهده  اسلام و اعلان رده، همگی باهم اندیشیده بودند، و هرکدام در این

 گرفته بودند.
 گونه که تغییر دین اسلام را نتیجه دهد.آن البته بر طبق هوا و هوس خود، و -)2(
هایشان مانده بود، خود را از این جمع کنار کشیده و  اي از اسلام در دل چون کسانی که حتی ذره -)3(

 در این جمع حضور داشتند. ها مجلس را ترك کرده بودند، و فقط شیاطین و ابلیس
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ب اي حضرت بار اله باء اندیشه حضرت بهاست، و اء بوده احبان اصاخ امعلوم شد که حق ب
ب نیز همه الباب اهره و باقدوس و طبودن تغییر شریعت). و  جباست (یعنی در وایکی بوده 

 ».نداشته ام برمیداده حق گامور بر جار اسراك و فهم ادراند، و در ابرحق بوده 
 این تجدیـد ر ایش قبول ان گنجایشاه س کرده و سینهاحسانی که در خود تنگی اکس اما«

عـث شـد کـه    این مسئله باد مردم بر علیه جمع زده، و افسار و افکاشت، دست به تشویش اند
 انج ـاز ا ار آنـان ضـرب کتـک    اشـوریده و ب ـ  آنـان ر (بدشت) برادی آن آنانز مسلماگروهی 

حضـرت   اه بار خود به سه دسته تقسیم شدند: گروهی همراین فران در ارابیرون کنند، پس ی
ن رفتند، و گروهـی نیـز در   ازندراهره به ماقدوس و ط ان کردند، گروهی باالله قصد تهراء ابه

ئی بـه  از گردهم ـات نتیجـه شـده   ان بود که تصـمیم ازندراء به سوي مابتداب البا باب بارک
 ».کو جمع شونداب در مادن حضرت باد تاهمچنین جهت نجنیده، و امعه پوشاج ادشت ر

) بـود کـه در   223 – 218(ص » یـۀ لدراکب الکوا« آنانب از کتاي ا لهانچه گفته شد مقآ
 ست.اپ رسیده اهره به چام) در ق 1924هجري ( 1343ل اس

 

 ي شیعهاب و علمان بات میاظرامن

ي شـیعه  ان و علماو و مجتهدان اتی میاظران منایران بود، حکومت اب در زندای که بمایادر 
نوشـت،   ئی مـی اچیزه ـ آناني ات مورد بحث براب نیز در مورد موضوعاخت، باس ر میابرقر

 128صـفحۀ  » لبهیـۀ الحجـج  ا«ب ادر کت ـ» نیادق ـالجرفالفضـل  ابوا«ئیـت  اعیـه به ابزرگترین د
 نویسد: می

 آنـان فتنـد، و سـخن   اي نیا مش شـبهه شته، و در کلااو شکی نداي اه نهاهرگز در نش آنان«
 اتـش ر ف صرف و نحو بوده، و جملارد که برخلااموري وجود دانش ادر سخن ین بود کها
و  قـرآن ننـد  اهم –جـل ذکـره    –و ان که ال ازد، حاس رج میاغت خحت و بلااز حدود فصا
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فی توضـیح  ازه ک ـانـد ائـد) بـه   الفراب (اره در کت ـایـن ب ـ اکه در  )1(گفت سفر قدیم سخن می
 .)2(»یما دهاد

ل ادر س ـ آنـان نی اکه محفل روح» بیۀالباو ئیۀالبهائح فی اس لۀامق« آنانب دیگر او در کت

 ست کها آمدهنده اپ رساهره به چاق» ةدالسعا«نه اپخام) در چ 1922( 1341
مجلـس   آن بـه  اب راده و ب ـاب به تبریز مجلسـی تشـکیل د  از ورود باز چند روز اوپس «

م علی سلالاام جمعه، شیخ امانی، امقامحمد م ء، ملاالعلمام ام نیز نظعلااي از علماوردند، و ا
و از او اي مجلـس در مـورد دعـوت    اعضاشتند، از مجتهدین حضور داصغر، و برخی دیگر ا

 د ه من مهدي هستم.اب داو جوال کردند، و اسئو
ین سـخن خـود دلیـل    ابـر  استند تاو خواز اي در مجلس بروز نموده و ا و در نتیجه همهمه

سـت بـر   انه عظیمـی  ات نشآیاین اوت کرده و گفت که ت تلاآیاورد، پس بدون درنگ ابی
شـتند،  اب دیگـري ند او جـو ام ض بـر کـلا  اعتـر اي مجلس نیز به جـز  اعضاو، و ابدي اي ابق

ز اده و ار داحجت قر ار قرآنو نیز اشد، اب عد نحوي منطبق نمیاو بر قوان اسخنگفتند که  می
مجلـس   هـل اند در نتیجه ان راعد نحو بر زباقو اب قرآنهد بر عدم تطبیق اچندین ش آن تآیا

و از ان ولیعهد بـود و  ایجاذربآکم اح مایا آن زگشت. دراب نیز به مقر خود بامتفرق شده و ب
 ».در نشداب صاحکمی در مورد ب

                                           
اگر در آیات من اموري وجود دارد براساس صرفت و نحو «خواهد اینگونه اظهار کند که  باب می -)1(

ت قرآن نیز این امور موجود آیاکند، در  نبوده و جملات من را از حدود فصاحت و بلاغت خارج می
ز این مسئله غافل بودند که قواعد صرف که آنان که آن جواب را به او اموخته بودند ا آن حال«است. 

شان که با قرآن به عبادت پروردگار  و نحو بعدها از لغت خود قرآن، لغت جریر، لغت فرزدق و امثال
پرداختند، استخراج گردیده، و در نتیجه قرآن، اساس، حجت و شاهد صرف و نحو در  خویش می

ن مسئله غافل بوده که این امر نشاندهنده سخافت و مغز از ای باشد، همانگونه که این دیوانه تهی لغت می
 ها است.آن کفر

هجري در دفاع از بهائیت به زبان فارسی نوشته شد که  1315کتاب الفرائد نوشته جرفادقانی در سال  -)2(
 در قاهره بچاپ رسیده است.» امین هندیه«صفحه بوده و در چاپخانه  731مشتمل بر 
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 دهد: مه میاداب اهمین کت 18سپس در صفحۀ 
رسید، همـه بـر منبـر     اي مهدویت به گوش مجتهدین و بزرگ علمادعاین امی که اهنگ«

 د زدند کهارفته و فری لااب
ي مذهب جعفـري، همـین غیبـت    اه نهاز بزرگترین پشتوا، بلکه )1(ت دین مبیناز ضروریا

ببـریم؟ و   اکج ـ ار )2(بـن روح ان حسـین  انیم، سخنقبول ک او راگر حرف است، پس اکبري 
شـود؟ و فتـوح شـرق و     چه مـی  ار او نجب از نقبار کنیم؟ پرواچه ک ار رابن مهزیاي اه یتارو

 ست؟ا امد کجاهد ازدهم خوام معصوم دواماغرب که در نتیجه ظهور 
برشمردند و ند ارث برده ابه  ار آنانس نصوصی که اسابر ات ظهور مهدي رامه علاانگآ

 گفتند:
ست؟ در نتیجه معنی غیبت صغري اچه شده  ار» )3(ابلصاست، و جا آمدهچه  ابلقابر سر ج

ت کـه  ام ـین همـه علا اوریم؟ پس ابی از کجا انی رال و ظهور سفیاو خر دج هد شد؟اچه خو
ندیشـی  ا رهاین چاندیشید و در اي ا رهاید چاند؟ بارفته  اند به کجاذکر شده  اي ماه بادر کت
مـوش  ام فرام ـادر مـورد ظهـور    این که نصوص صریح خـود ر ا ارد، یاند ده بیشتر وجوادو ر

                                           
 یا مذهب شیعه امامی. -)1(
وفات یافت و باب سوم امام غائب است. باب  326است که در سال » حسین ابن روح النوبختی«نام او  -)2(

مؤسس مذهب نصیریه بود که طمع داشت لقب باب را به خود اختصاص دهد، » محمد ابن نصیر«اول 
، پس از او واگذار کردند» عثمان بن سعید«اما یارانش با این مسئله مخالفت نموده و این سمت را به 

) مقام باب را به عهده گرفت، و پس از او نوبت به نوبختی 305(متوفی سال » محمد بن عثمان«پسرش 
وصیت نمود، او این » علی محمد السمري«رسید، نوبختی نیز پس از خود سمت باب را به باب چهارم 

شیعیان غیبت کبري رخ  دار بود، و پس از او در اصطلاح عهده 329مقام را تا هنگام مرگش یعنی سال 
 داده است.

شهرهائی هستند که عقول شیعیان اهل خیال آنها را بافته است، به زعم آنان اولی » جابلصا«و » جابلقا« -)3(
در طرف مشرق و دومی در طرف مغرب قرار دارد، هرکدام هزار در داشته، و بر هر دري نگهبان 

 کنند!!!! جا ظهور میآن چون او سه فرزند او از ایستاده است، و یکی از علامات ظهور مهدي است،
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ز ا او راتکفیـر کـرده و محـو و قتـل      ایـن شـخص ر  ایـن کـه   ا اریم، و یابگذ ان پاکرده و بر
 .)1(ریمائض برشمابزرگترین فر

                                           
اي خرافات را بر  بینیم هنگامی که عده [این سردرگمی همواره گریبانگیر شیعه بوده و خواهد بود، می -)1(

را مذهب خواندند، چگونه این اخ باشکوه در  آن خرافات انباشته، و کاخی پرزرق و برق بنا نهاده و
کند، آنان براي نجات عقیده شیعه و  ترك خورده و میل به خرابی می مقابل هر نسیم و وزش بادي

امامت خود به سرابی متمسک شدند که امام زمان، مهدي منتظر، و حجت بن الحسن العسکري نام 
رود،  شدن به سوي سراب می اي که جهت سیراب داشت، و از این حقیقت روشن غافل ماندند که تشنه

اي به آب و نانی دست یافته و به عنوان باب و  با ادعاي این عقیده عده لاجرم تشنه باز خواهد گشت،
مرجع و بال گردن شیعیان شدند، و سپس اعلام کردند که غیبت کبري اتفاق افتاده است، و امام مهدي 

آنان فکر نکردند که هر لحظه ممکن است  آیاتا زمانی که پروردگار اجازه ندهد ظهور نتواند کرد، 
در و دروازه تشیع ادعاي در و  ز خودشان به این جرگه وارد شده، و براي شهر بیتیزهوشتر ا

و حتی مهدي بخواند؟ گرچه ممکن است که این ادعا راه بجائی » باب«بودن نموده، و خود را  دروازه
در لوح به دنبال این علمداران دروغین به راه افتاد و  اي ساده نبرد، اما مسئله این است که همواره عده

دهند، در سطور و صفحات گذشته نمونه این تیزهوشان را دیدیم.  راه این عقیده کج و معوج جان می
اي در اینده چیست؟ چون هنگامی  اما باید از شیعه پرسید که ضمانت شما براي عدم بروز چنین فاجعه

ده نه تنها در این آن که اساس و شالوده یک حرکت را اموري پوچ و مبهم تشکیل دهند، تهدیدشدن
 گوید: ممکن، بلکه اجتناب ناپذیر است، و شاعر می

 خشــــت اول گــــر نهــــد معمــــار کــــج
ــی  ــا مـــ ــا ثریـــ ــج تـــ ــوار کـــ  رود دیـــ

 

بگذارید این مسئله را مطرح نموده و بپرسیم که بر فرض محال هم اگر مهدي موعود تشیع وجودي 
قام، هرگز او جرات خواهد کنید با وجود این همه تشنگان قدرت و م فکر می آیاخارجی داشته باشد، 

 کرد که فکر ظهورکردن را در سر خود بپروراند، چه رسد به این که ظاهر هم بشود؟!!!].
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 بام باعداحکم 

 اجراهجري به مرحله  1266ل ان ساشعب 28در شد و در روز اب صام باعداخره حکم لااب
ه در روز انگ ـآ. و )1(کردنـد  اره خندق رهان شهر و بر کننیز در بیرو او راشته شد، جسد اگذ

ت ان ـاینگونـه گفتـه شـد کـه حیو    انکردنـد، و   اپید ار آن اماخته، ابعد به جستجوي جسد پرد
 و توسـط ن شیعه گردیـده  این مسئله حجتی در دست مجتهداند، اخورده  او راوحشی جسد 

ئمـه  اد اجس ـا آنـان ت کردنـد، چـون نـزد    اثب ـا ابـودنش ر  ب مبنی بر مهدياي بادعاد افس آن
سـد  ات مصون و محفوظ بـوده، و پوسـیده و ف  ان و حشراز گزند درندگاره انه همواگ زدهادو

 ند.اهد ماقی خوالم بان سادشاجسان زنده هستند و اش ز مرگاپس  آنانگردد، و  نمی
یـن مسـئله   اخورند، بخودي خود  می اب رات وحشی جسد باناحیومی که ادر نتیجه هنگ

سـخ  اپ آنـان ب نیـز بدینگونـه بـه    ان باراع و یاتبارد، و او دابودن  ي مهديادعادلیل بر کذب 
ر انـی در صـندوقی قـر   ه شخصـی میلا ارگادزدیده و در ک اب رانه جسد باشب آنانگفتند که 

 .)2(نداده ال دانتقامعلومی انقطه نن و سپس به ایجاذربابه  ابتدا ان راده، و اد
*** 

 بافت و ترکه بء و کسب خلااطلبی به فرصت

کردنـد کـه    ادع ـاینگونـه  ا 30صفحۀ » ئح...الۀ سامق«ز جمله اي خود اه بان در همه کتائیابه
در  اش راتم، و مقلمـه  ا، خ ـاه ـ هـد شـد، همـه نوشـته    ام خواعـد اب فهمید کـه  امی که باهنگ

 مـلا «بـه سـوي   » قراب ـ مـلا «م اکلیدش توسط شخصی بـه ن ـ  اه باهمر ار آن شته واي گذا جعبه
                                           

اینگونه  –همانگونه که در صفحات بعد خواهید خواند  –نمودن ادعاهاي دیگري  بهائیان براي مطرح -)1(
 کنند. بیان می

به عکا انتقال یافت، جسدي را ابراز  1285و در سال  و هنگامی که بهاء ادعاي وراثت باب را نمود، -)2(
فلسطین در مکان میان » جبل کرامل«باشد، و آن را در  نموده و ادعا کرد که این جسد، جسد باب می

 حیفا و عکا دفن نمود.
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بـه   ان رآم کرد که علااین جعبه افت ادری او نیز باد، و ادر شهر قم فرست» لکریم قزوینیاعبد
ند. و بـه همـین دلیـل نیـز حسـین علـی       ا) برس ـ1309 – 1233» (نیازندراحسین علی م امیرز«
سـت بـه   ام ریاي کسـب مق ـ ابیـت بـر  ان بابزرگ اشته و بابرخود گذ ار» هللاء ابه«م انی نازندرام

یـن  اضـی بـه   ان) رایران در انشاندگازمان گفت همه باتو (و می آنانکثر اخت، و ازعه پردامن
یحیـی  «و ادر اقبـول نکردنـد، حتـی بـر     ائیت راندند، و بهاقی مابیت خود بامسئله نشده و بر ب

نی کـه  اشد، و در زماب و میاست حق اکرد که ری ادعاسته و الفت برخاو به مخا اب» نیازندرام
ه اضر نشد کـه همـر  اگشته و ح او جداز ابردند،  و در تبعید به سر می» درنها«در  انهآهردوي 

ه جدیـدش  ان تبعیدگابه عنو ادر جزیره قبرص ر» غوسهام«و شهر ابلکه ». یدابی» اعک«و به ا  اب
 ب کرد.انتخا

ب اکرد که ب می ادعاده و اهمیتی ندائل این مساز ام انی به هیچکدازندراحسین علی م اما
سـت کـه   انند محمد، موسی و عیسی بوده اب) شخصی ماو (باست، و ابیش نبوده » يا نقطه«

وظیفـه   صولااء امدن بهادن اد رتاین مسئله یعنی بشاند، و اده ارت دابش ار» ءابه«مدن آفقط 
به » باب«مژده دهند، و حتی  اء راوند در بهاخدند که ظهور ا آمده آنانست، ابوده  ءانبیاهمه 

یـن  از ائل مسخره دیگري است... و مسامشتق گردیده » ءابه«ز کلمه اسیصد و شصت طریق 
 نمود. ابن آن یهابر پ اطیر خود راساقبیل که 

 نائیاعقیده به

نموده ر اقرا آن ح وحیش بهالوانی در ازندراء حسین علی مانگونه که بهاهم –ن ائیاعقیده به
 ست کهاین ابر  –کنند  م میعلااتش او کتب و نشری

فه اض ـاو اسـم، صـفت، و فعـل کـه بـه      اچه آن رد، واسم، صفت، و فعلی نداوند هیچ اخد
م و چـه  یدشند کـه چـه در ق ـ  اب ز بشر میاز امتیاحب ای صاشخاصشود، همه و همه رموز  می

ي ادعاشند، و به اب و میاه وحی اوند و منزلگامر خدامظهر  آنانند، و اکرده  جدید زیست می
 ایعنـی میـرز  » بدشـت «ئی اقعـه در گردهم ـ افسر سورة ومن ان همآترین  ملاخرین و کآ آنان
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یـن شـخص نـزد    انـد، در نتیجـه   اخو می» هللاء ابه« اشد که خود راب نی میازندراحسین علی م
 اکـه ب ـ شـد  اب ن موعـود مـی  اوند، و هم ـاترین مظهر خد ملایش کاه لکیاخودش و همه هم پ

 ست.امت ان قیاو همام اشده، و قی اعت کبري برپامدنش سا
ن او هم ـا الفـت ب ـ ابهشـت و مخ «ن او هم ـامیل و شوق بـه سـوي   » بعثت«ن او همالت ارس

و و اسـت کـه   ایـن بـوده   ا ءانبی ـامی اگذشته و تم ـ نادیاوظیفه همه  آنانست، و نزد ا» جهنم«
ع اتب ـاست، و همـه  اوند اي خدابهان ظهور او همارت دهند، و ظهور ابش او ران مسخره اسخن

 او را –شـند  اب غشته مـی اوت و خبث ابه علم و ذک» نیادقاجرف«نند انی که هماحتی کس –و ا
 ز همـه او ایـن کـه   اد به اعتقا او و یاشت اطر بزرگدابه خ این مسئله صرفانند، و اخو می» اربن«

لت محمـدي  انسـبت بـه رس ـ   آنـان حقد، حسد، و کینـه   آن ست نیست، بلکه دلیلابرتر  اهآن
 شد.اب می

*** 

 »نایقلاا«ب اکت

بـه صـورت    اه باین کتارند که ان دایمادهند و  نسبت می» ناش رب«به  ائی راه بان کتائیابه
ست که ابی اکت اهآن ولیناید او ش اه باین کتاز جمله اند، ازل شده اوند ناز سوي خداوحی 

نیده اپ رس ـادر مصر به چ 1352ل ادر س اهآن محفل مرکزي اب راین کتارد، ام دان» نایقلاا«
در » نیادقالجرفائل الفضابی ا« انهآعیه اشد، بزرگترین داب صفحه می 200ست که مشتمل بر ا

چ امصـر بـه چ ـ   ةدانه سعاپخا) در چ1920( 1339ل ائلش که در ساز مجموعه رساله دوم ارس

 گوید: ب میاین کتادر مورد » جعۀلراد والمعا«در مبحث  36ست در صفحۀ ارسیده 
ش منـور و  از نـور چهـره   ار زمـین  اقط ـاره اکـه همـو   –ده حضرت محبوب اراستی ابه ر«

مر مبرم ائش تعلق گرفت، و اولیاد کلمه اتحابه  –ست او مزین امر اي اه ز گلالم اي عاه غاب
یـن  ان) که در ایقاز چشمه (است که ام پذیرفت، پس بر تو انجائش احباهی قلوب اهمر او با

و ن اب تبی ـایـن کت ـ اي برگیـري. چـون   ا سـت، شـمه  افتـه  ان یار جری ـاز قلم پروردگار اروزگ
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خـتم و مهـر    آن سـت، و در افنده صـبح  اونـد شـک  اي خداه باو ترجمه کت، اهرروشنگر زبو
یـن  است، پس در تـدبر  از گشته او بان توسط اي پیشینیاه نیاو گره نش .)1(ستاز شده اب ءانبیا

سـت  اه راز هـر دري بـه ر  ا اتـو ر  ار گیـر ت ـ ابه ک ـ ایت جهد و کوشش خود رانه كاب پاکت
بـه کمـین    ار، چـون رب م ـ اه داز هرگونه شک و تردید نگا اب راحبایت کند، و قلوب اهد

 ».هد بوداخو اور ماد یاو مع ابتداست، و در انشسته 

 »نایقا«ب ادر بر سر کتال دو براجد

در او بـر » نیازندراء مابه«وند ان دشمن خدامی» نایقا«ب است که ببینیم بر سر کتایب از عجا
کنند کـه   می ادعا آنانز ام اگیرد و هرکد ل میازعه و جدامن» نیازندرایحیی م«و الف او مخ

ق و اهم بـه عـر  اهم بودند و نیز بان بایرادر  اهآن نیم کهاد ست، و همه میاو ا آن زاب این کتا
بـه   ار آنانر شد که اقر 1285ل امی که در سافتند، و هنگال یانتقادرینه اسپس به قسطنطنیه و 

 ز زده واو سـر ب ـ ادرش و همچنـین ربوبیـت   اهی براز همرانی ازندراتبعید کنند، یحیی م اعک
در جزیره قبرص تبعید شـد، و در  » گوسهاقلعه م«و به اگردد، در نتیجه  او جداز ا است تاخو

و ان آز افتـه بـود،   ار یانتش ـارسـی  ان فاکه به زب ـن ایقاب اکرد که کت ادعابود که یحیی  انجآ
ب وحـی و  این کتا«شت که اد ر میاظهاینگونه اء ) او حسین (بهادر ابل نیز براست، و در مقا

 ».ستاتنزیل من 
هره بـه  اشـد و در ق ـ اب مـی » هللاء ابه ـ«لیم از جمله بزرگترین تعاکه » ق نهماشرا«و حتی در 

 گوید: می 104ست، در صفحۀ اپ رسیده اچ

                                           
قبل از باشد، و تنها وظیفه او و انبیاء  خاتم الانبیاء نمی دهد که دیگر محمد  این کلام این معنی را می -)1(

دادن به آمدن بهاء بوده است، و بهاء همان رب موعود است. (موعود از طرف چه  از او بشارت
 کسی؟!!!).
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مقطـوع   ات وحـی ر او نفخ ـ )1(موشاخ ـ اوند رامر خدارد شدیم، او قامی که به عراهنگ«
نبود، به همین  آنانز زندگی در اثري انند سنگ مرده، ادیدیم که هم ار )2(کثریتافتیم، و ای

ر ان گرفـت: (ب ـ ان عظمت جریاز زبارکه ات مباین کلمار دیگر در صور دمیده شد و ادلیل ب
کنـون  انیـدیم)، و هـم   ام زنـده گرد اله ـات وحـی و  از نفخا اق رافآدیگر در صور دمیدیم و 

 یـن نعمـت  ا. و )3(رداد ایـن مظلـوم ر  ار ازاده و قصـد  م ـآي بیرون ا ز پشت هر پردهاهرکسی 
کنید، پـس   ر میانکا امر راین اگر اف انصا هلاي ار کردند، پس انکامنع نموده و  ابزرگ ر

ز اري اسـت؟ بسـی  ار اقـر ایـق  ت بـوده و لا اثب ـابل امر دیگر در زمین قام اکدخود بگوئید که 

                                           
رود، و همه یاران  چون عراق پس از ایران و قبل از ظهور بهائیت مهد دوم دعوت بابیت به شمار می -)1(

 ةبردند، حکومت عثمانی قر در آنجا به سر می» العین ةقر«شیخ احمد احسائی و همچنین هنرپیشه آنان 
کرد، او در سخنانش با  صاحب تفسیر محافظت می» شهاب الالوسی«العین را به عنوان مهمان در منزل 

 آن توانست به او طمعی ببندد، در نتیجه به جز سخنانی که بتوان کار بود. چون نمی شهاب بسیار محافظه
داد به اسلام خیانت نموده و  زد، اما با کسانی که احتمال می را تاویل کرد، حرف دیگري به او نمی

 ».همانا رب ودود نازل شده، و موعود ظهور نموده است«گفت، به عنوان نمونه:  مرتد شدند سخن می
وس) در عراق به رسول بابیت و نیز محمد علی بارفروشی (قد» ملا علی بسطامی«قبل از این مسئله نیز 

» محمد شبل الکاظمی«و » شیخ سلطان الکربلائی«و » شیخ بشیر النجفی«بردند، و از عراقیان امثال  سر می

برد، تا  در منزل محمد شبل الکاظمی به سر می 1363العین نیز اول بار در سال  ةجستند، و قر مدد می
ب الالوسی دستور داد، هم اکنون دشمن والی بغداد به انتقال او به منزل شها» نجیب باشا«این که 

است، اما  آمدهکند که او پس از همه این امور به بغداد  خداوند بهاء در اشراق نهم اینگونه شکایت می
هاي  بیند، حال آن که او انتظار داشت که پس از کوشش اتش این دعوت خبیث را خاموش می

ه و نمو کرده باشد، و نیز به این دلیل که او العین، این درخت خبیث پاي گرفت ةبسطامی، قدوس و قر
دید، اما نظر او اشتباه از آب درآمد و در عراق با  طبیعت و محیط شیعه را آماده قبول این مسئله می

بیند که بر  سرشکستگی کامل روبرو شد، و هم اکنون نیز برادرش و نزدیکترین خویشان خود را می
 ضد او جبهه گرفته است.

 عراق. یا شیعه -)2(
 اهل یک عقیده چقدر باید بدبخت باشند که پروردگارشان از ظلم مخلوقین زبان شکایت بگشاید. -)3(
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ن احباز دسـت ص ـ اتملق  اب ان رآهمت ورزیدند، و  )1(ت ظهورآیاین اجمع ن در اورز غرض
کردنـد کـه بـر مـذهب      هر مـی اینگونـه تظ ـ اهر مذهبی  هلاکه نزد  آن لاوردند، حآن بدر آ

ي فهم ارا، و دا، شنواست که هیچ بینامده آمري ا او باغیظ خود بمیرید،  اه باند، بگو همرآنان
 ».دهد دت میاین مسئله شهار کند. و (قلم قُدم) بر انکا ان رآند اتو فی نمیانصاو عدل و 

ن بـدر  آن احباز دست صاتملق  اب ان رآو : «این جمله راس) اء عبالبهاو (ع ع = عبداپسر 
 کند: ینگونه تفسیر میا» وردندآ

ي اه ـ نـه ابخان در کتایقاله انند سوره ملوك و رساهم ان رآو دزدیده و از این که ایعنی «
 ».رنداریس به یحیی منسوب دالندن و پ

بـه   اء ران به ـائر بنـدگ اء و س ـالبهاو عبداء و بنده ابه اهآن چه که ربآن بینیم، در نتیجه می
م ابه ن ـ انیادر موزه بریتریس و انه پابخان در کتایقاله است که رساین اورد، ا غیظ و خشم می

 شود. ري میاهداء نگادر بهایحیی بر

 حالوامجموعه 

سـت کـه   ابی اننـد، کت ـ اد ء مـی ان بهاش ز جمله وحی ربا ار آن نائیامور دیگري که بهاز او 
) در 1920( 1338ل اء در س ـالبهاو عبـد امر فرزند اشته و به ام دان »رکۀامبالح الولأا ۀمجموع«
ح الـو از اب و در لوحی این کتا 161ست، در صفحه اپ رسیده ابه چهره ادت قانه سعاپخاچ
، در »کنـد  ره مـی اي خـویش نظ ـ عـلا افق از او ا ای» علیلأافقه أظر من الناهو «ن او تحت عنوا

 گوید: ست میاده ار داطب قرامخ اب رالوهام عبدالی که شخصی به ناح
نـد  ابـه سـوي خـود خو    اري من تو علااي قلم اتر من و صد ي شیریناگر نداب، اي وها«

س ائت سـپ اولیاي اه ن بر چهرهاي حکمت و عرفاطر گشودن درهابه خ الهی تو رالهی ابگو: 

                                           
کند که با  آیات ظهور همان کتاب ایقان است، و هم اکنون بهاء دارد از برادر خویش شکایت می -)1(

نه تظاهر کرده که او بر استفاده از تملق این کتاب را غصب نموده است، و او نزد اهل هر مذهبی اینگو
 مذهب آنها است.
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فتند، و اه شـت انگ ـاء تـو بـه سـوي قرب   انی که به شـوق لق ـ ام کسار به ناي پروردگاگوئیم...  می
فق اهی اتو ر اجازه انی که باشت، و نیز کساز ندابه سوي تو بز توجه ا ار آنانن امیراچیرگی 

 افـق ظهـور تـو ر   اشـنیدند و   اي تـو ر ام نمودنـد، و نـد  اي عظمت تو قی ـاتو شدند، و نزد دره
قـدرت   اء خود راولیاهم که اخو ز تو میاف کردند اده تو طواراهده کردند، و در حول امش

ییـد کنـی. چـون تـو بـر هرچـه       امـر خـویش ت  او تبلیـغ   اذکر و ثن اه باهمر ار آنانبخشیده، و 
ي عـلا اي قلـم  اي رحـیم،  اي غفـور و  ادر هستی و هیچ معبودي به جز تو نیست، اهی قابخو

 ».) تبدیل کنابه (لغت نور ا) رامنن، (لغت فصح
نی ازندراحسین علی م اء یاست که بهاین معنی ابه  – آن ننداري هماو بسی –ب این خطا

در اهد ق ـاو بر هرچه بخوو غفور و رحیم او معبود دیگري نیست، و است، و به جز االله ان اهم
شـدنش   هراظ ـ ارد، مگر ب ـاالله وجودي دیگري نداست که این ابر  آنانس عقیده اساست، و ا

ست، اکرده  ي پوچی ظهور میالبدهات قدیم، در کاناالله در گذشته و در دیاء. و ابه مظهر به
نـزد  سـت، و  اي خـویش رسـیده   عـلا ال ابه کم» بهیلاائ ابه«در نتیجه ظهورش در مظهر  اما

ن متصـف  اء بـد او یعنـی به ـ اچـه مظهـر   آن رد، مگـر اسـم و صـفت و فعلـی نـد    االله هیچ ا آنان
 ست!!اوند ال خدافعازند همه  ء سر میاز بهانچه اگردد، و هر می

 میسلاالم الغت مشترك در ع اب آنانجنگ 

ز ا اهم سخن دیگري راخو ئیت سري بزنیم، میاق فرقه بهافآز افقی دیگر اکه به  آن زاپیش 
ي ا«گوید:  می آن تمهاو در خازگو کنم، اب» علیلأافقه أظر من الناهو «لذکر یعنی الوح فوق 

 ».) تبدیل کنابه (لغت نور ا) راي من، (لغت فصحعلااقلم 
 ید روشن شود:است که بافه و پوشش اي لفاراین سخن سخنی دا
ر ادي در طول هـز اي زیاه دست آن فتند که درات یاو سرزمینی نشء در محیط اب و بهاب

 ام رسـلا الت ارس ـ اکوشیدند ت ـ –ئل قرن دهم هجري اواو همچنین دولت صفوي در  –ل اس
ن دیـن  اصیل کـه هم ـ ابه جز دین محمدي  ام تغییر دهند، و در نتیجه دین دیگري رسلاام ابن
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 ي  همـه  ام ـاد کنند. ایجاست، ا )ناحسابعون لهم بالتان (احسابه  انهآبعین ابعین، و تابه، تاصح
بوجـود   آن تـی کـه در  اهمـه تغییر  اب ـ –یـن بـود کـه دیـن جدیـد      اد افـر ایـن  اهم و کوشش 

 شد.اشته باد ام رسلاام دین قدیم یعنی افقط ن –وردند ا می
ز اشـدن خـود    ئی بدشـت، کنـده  ادر گردهم ـ 1246ل ادر س» نابیاب«می که ادر نتیجه هنگ

رزه ات به مب ـامی جهاز تماین بود که ابر  آنانحرص و کوشش  م کردند، همهعلاا ام رسلاا
 قـرآن ن لغت ام و همسلاانی ان جهانیز لغت و زب آنانف اهداز ام برخیزند، و یکی سلاادین 

ن او زب ـ آنانیعنی لغت مشترك مسـلم  –ن عربی انی زبار جهانکا ان عربی بود، نتیجتایعنی زب
 آنانر گرفت، دسیسه اقر آنانون و سرلوحه دعوت از عنایکی  –می دیگر سلااز و علوم انم
ن اره و در طول چندین قرین به عنـو اکه همو آنانث علمی او میر آنانن مسلماین بود که میا

د گردد، و به همین ایجاي ا صلهاف و فاست، شکانیت مطرح بوده انساي ارزشی براذخیره پر
وند ان خدبینیم دشم ست که میاد گردد، و به همین دلیل ایجاي ا صلهاف و فاست شکادلیل 

 اه ـ مـت ان مشـترك همـه   او زب ـاند که به زعـم  اخو ن دیگري میازب دایجاء به سوي ایعنی به
 شد.اب

رسـی،  ان فایـن گذشـته زب ـ  از ار نیسـت، و  ایـن ک ـ اته س ـیارسی شان فانست که زباد و میا
ه اخواه و ن ـات عربی خواست، و کلماغشته گردیده امی سلااث این میراچیز به اهرچند هم ن

یـن بـود   اء اکه هدف به آن لاچشم پوشید، ح آنانز ان اتو ست، و هرگز نمیافته ایه ان رابد
ت مهـم  از نک ـابینیم که یکی  می از عرصه وجود ریشه کن شوند، لذات عربی اکه هین کلم

ن بـه  ائی ـاعث فخرفروشـی به است که باست، و همین مسئله اع لغتی جدید اختراء ادعوت به
ز اقبـل  » نارش ـاپروردگ«رند کـه  اعقیده د آنانست، چون اگردیده » نتواسپرا«ن لغت امخترع

یـن  است، انده اخو آن ده و به سويافتاین فکر ابه  آن نتو و دعوت به سوياسپراد لغت ایجا
 رد.اند ار آن یشاله گنجاین مقارد که اج به تفصیل بیشتري داحتیات اموضوع
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 وا ءانبیاوند و ان در مورد خدائیاعقیده به

لـدرر  ا«ب اکت ـ 56 – 54نی در صـفحه  ادق ـائل جرفالفض ـابوائیت اعیه بزرگ بهاء و داه بهدبن
 گوید: ست میاپ رسیده ا) به چ1318هره (اق» تالموسوعا«نه اپخاکه در چ» لبهیۀا

و در حقیقـت  ان وحی اهاوند و منزلگامر خدان اریم که ظهوردهندگاد داعتقان ائیابه ام«
و اي اهــ نهات و نشــآیــالَــع خورشــید لی و مطْاالله تعــات اصــفء و اســمان همــه اظهوردهنــدگ

و هرگـز   آنـان ولیه ظهور نکند، مگر در الی در رتبه االله تعات از صفاشند، هرگز صفتی اب می
، و هرگـز  آنـان ند، مگـر بـه   ات رس ـاثبان به اتو نمی او رالی الی و جمف جلااوصاز اوصفی 

د، بلکه اوند نسبت دات خدابه ذ اشده به فعل رده ات نسبت داراشائر و اشد که ضمامعقول نب
 ات ـانی ذاحقیقت رب ـ لهی وات اشت، چون ذامنسوب د آنانبه  ار ات و ضمیرهاراشاین اید اب

ك اف پ ـاوص ـاز هرگونـه  اپذیرد، و در کـون خـود    غیب بوده و در حقیقت هیچ صفتی نمی
رسد، و ضمیري نیـز   نمین آم نیز به افهادرك نکرده، و  او حقیقت ر تاین ذاست. عقول، ا

 ات رایـن حقیقـت و ذ  ادرك کـرد، در نتیجـه    ار آن ناتـو  گـردد، و نمـی   متعلـق نمـی   آن به
ن اتـو  و هرگز نمی .)1(نداخو ان رآسمی ا اه باصفتی توصیف نموده، و همر اه بان همراتو نمی

                                           
خود خوانده و خود را به صفات علیایش » اسماء الحسنی«دانیم که خداوند خود را به  اما همه می -)1(

 دهند که در مورد وصف کرده است، پس چگونه یک عده دیوانه همانند بهائیان به خود جرات می
ه آن خوانده است عناد نموده و آن را تکذیب کنند؟ چه خداوند خودش به آن خبر داده، و خود را بآن

خواهند بگویند که  آیا آنان از خداوند به او اگاهترند؟ پس بگذارید بگوئیم که آنان در حقیقت می
و علم، عزت، قدرت، و مشیت او همان صفات ظهوردهنده ». خداوند معدوم است و وجودي ندارد«

اي مردانگی  خواند، اگر ذره که خود را پروردگار آنان می امر او یعنی همان بهاء احمق و خبیث است
ها باقی است، این سخن را بدون پیچ و شکن و بدون تعرض به اسماء و صفات خداوند بزنند، آن در

کنند که افعال خداوند نیز در حقیقت افعال او نبوده، بلکه این افعال، افعال  حتی آنان ادعا می
است، بس بگذارید بپرسیم: هنگامی که یحیی برادر بهاء » ابهایشان بهاي«ظهوردهنده امر او یعنی 

 آیاشان کجا بود؟  کتاب وحیش را از او دزدیده و به خود منتسب کرد، پروردگارشان و بهاي ابهاي
توانست جلوي این دزدي را گرفته و یک عمر و تا  قدر سست و عاجز بود که نمیآن پروردگارشان
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ك بوده اپت این محسوساز همه او اگردند، و  ز نمیاو بائر به اره کرد، و هرگز ضماشان آبه 
نچـه  اطـه کـرد، و هر  احان اتـو  مـی  انچیزي که درك گردد راك نیست، چون هرادرابل او ق

ز او است، و ات انیام و جسماجسات این صفارد که اطه گردد، محدود بوده و وضعیتی داحا
وصف نمود، در  آن به انی رالهی و حقیقت نورات ان ذاتو شد. پس نمیاب ك میات پامجرد

ننـد عـزت،   ام –گـردد   فه مـی اض ـاو اگیرد به  وند تعلق میات خداکه به ذ ن صفتیانتیجه هر
ف... در حقیقــت بــه اوصــاده، مشــیت و دیگــر اراعظمــت، قــدرت، قــوت، علــم، حکمــت، 

ظهورش  ياه هایگاش و جا ي وحیاه هاي نورش و منزلگاه هاگ و و جلوهامر ان اظهوردهندگ
ر اح پروردگ ـالـو اده و در بنـدي ش ـ  علـی رقـم  این مسـئله بـه وسـیله قلـم     او  .)1(گردند ز میاب
در  ارش راسـر اهر الی جـو اونـد تع ـ اسـت، پـس خد  ان شـده  ابه صورت مفصل بی )2(نایمابها

 ».ستاده انی شیرین ظهور دابی اك باصحفی پ

                                                                                                           
اي نبوده و  برهه امر تازه آن ز جگر زندگی نکند؟ انکار صفات خداوند دربهنگام هلاکتش با این سو

از آنان پیشی گرفته بودند، دعوتگران این فرقه به » العبیدي«در زمان حاکم » اسماعیلیه«در این مسئله 
نامیدند، چون  هاي خود این عقیده مسخره را عقیده توحید می خواندند، و در کتاب این مسئله می

اید  که همه صفات خداوند از او گرفته شده و بدون هیچ صفتی باقی بماند، این توهم پیش میهنگامی 
باشد، و همانگونه که گفتیم حاکم عبیدي  که در حقیقت رب و پروردگار همان حاکم شهر و دیار می

 قبل از بهاء به این فکر افتاده بود.
ا، کونفوشیوس، ابراهیم، موسی، مسیح، محمد صلی ظهوردهندگان امر او نزد بهائیان همان برهما، بود -)1(

دادن به امدن دشمن خداوند یعنی  باشند که منظور از رسالت همه آنان بشارت االله علیه وسلم، و باب می
این شخص ملحد و مسخره حسین علی مازندرانی بوده است، و او نزد آنان ظهوردهنده همه صفات 

 . (سبحانه وتعالی عما یقول الملحدون).خداوند است، و خداوند هیچ صفتی ندارد
که یحیی برادرش با وي به منازعه پرداخت، و همچنین » ایقان«شان عبارتند از  الواح پروردگار ابهاي -)2(

است که او » الشیخ«اي از آن را ذکر کردیم، و دیگري کتاب  که نمونه» کۀلواح المبارالأ عۀمجمو«
کند که ایقان را نزد  این شیخ همان کسی باشد که بهاء ادعا می دهد، و شاید شیخی را مخاطب قرار می

) 1920( 1338را ربوده است، کتاب الشیخ در سال  آن وي به ودیعه گذارده و برادرش یحیی در آنجا
رود که خود بهاء باشد، در  معروف بوده و گمان می» زین«از روي نسخه یکی از بزرگان آنان که به 
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 دهند برتري می نادیابر همه  اهی خود ران کجروي و گمرائیابه

ب دیگـر خـود   اکت ـ 98نی در صـفحه  ادقالجرفائل الفضابوائیت اعیه بزرگ بهاد این مسئله را

هره اق ـ ةدالسـع انه اپخا) در چ1925( 1343ل ائیت در سانی بهاکه محفل روح» لبهیۀالحجج ا«
 گوید: کند و می ن میاست عنوانیده اپ رسابه چ
ت آیـا بـه   ار الیه شـم ابه نور روشنگرش روشن و کلمه ع ار اي بهیه شماه وند چهرهاخد«

مـر  ابـودن ظهوردهنـده    هین، برحـق ائـل و بـر  ین دلاانید که اد، بدنایسر و پیروزي مؤید گرد
مـر  ان از حقیقت دیگر ظهوردهنـدگ اتر  تر و روشن ضحابه صورتی و ان رام ناوند در زماخد
عظـم و طلـوع   ائـل در ظهـور   یـن دلا اند. ارس ـ ت مـی اثباي گذشته به اه نا) در زمءانبیا( اخد

نگونـه  ادنـد، بـه   ار زیاو بسی ابرجاعز ذکره، پ سمه واء) جل ان (بهابهت سرورماپرشکوه و پر
ئل و عظم و دلااین ظهور اگر کسی اند، و اشته اهینی ندایل و برینچنین دلااگذشته  ءانبیاکه 

 نادی ـاز ام ابـودن هیچکـد   نسـت برحـق  اهـد تو ار کند، هرگـز نخو انکا ار آن هین پرشکوهابر
 ند.ات برساثبابه  اگذشته ر

 

                                                                                                           
» مازندران«ممکن است که مخفف و رمز کلمه » زین«به چاپ رسیده است، چاپخانه سعادت قاهره 

، »الاشراقات«یعنی همان سال مرگ بهاء نوشته شده است،  1309باشد، نسخه اصلی این کتاب در سال 

من تعالیم  ةنبذ«هائی از آنان در کتاب  هاي دیگر او هستند که نمونه نام کتاب» الطرازات«و » البشارات«

 ) به چاپ رسیده است، ذکر گردیده است.1925( 1343که در سال » هاءالب ةحضر
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ر انکاء امدن بهآرت به ابش مگر در مورد ار نآقرز اعجان ائیابه
 ندکن می

کند، و  ذکر می انت مسیح رات، و دیاتور ءانبیاز موسی و سپس اقبل  ءانبیاین که از او پس ا
ء در ام به ـات مق ـاثب ـاز اتـر   عیفض ـر الهی بسـی ادر ظهور  آنانم ات مقاثباشود که  مدعی می

 گوید: می 122صفحه  ات 118ي صفحۀ انتهاست، در الهی اظهور 
حقیقـت   انـد ت ـ ازیـده  ان دست یآبه  نانائلی که مسلمم به دلاسلاامر ان، در اراي یاپس «
 نند بنگرید:ات برساثبابه  ار رسول  اسیدن

شـریف و مصـحف مجیـد     قرآنن الهی همانی و وحی اسمآب ارند که کتاعقیده د آنان
ست، انیز حفظ گردیده  آني اه نوشته شده و سوره ن رسول ان در زمآت آیاست که ا

نش تدوین شده و مرتـب  ارابه و یان صحاز بزرگاو توسط گروهی اي ان خلفاو سپس در زم
هب مختلـف، و بـدون   اف، تفرق، و مذختلاامی علی رغم سلااي اه ست، و همه ملتاگشته 
ب یک جلد بیشـتر نبـوده و سـی جـزء     این کتارند، اقبول د احد راب واین کتافی ختلااهیچ 

ست، و سرور ازل شده ان ل بر نبی است که به صورت متفرق و در مدت بیست و سه سا
ي کـه در  ا ز قبیله قـریش بـود، یعنـی قبیلـه    ا –ست ان معلوم انگونه که نزد همگاهم –نبی  ام

ن احت بی ـاصء فاکثر علماد، حتی ئل بواز همه قباغت مشهورتر حت و بلاان و لغت به فصازب
ري رد اي بسـی اه ـ بادر کت ـ ار یـن مسـئله  ا ام ـ ام ـارنـد،  اپند معجزه می ام بلیغش رو کلا )1(وا

بـه صـورتی    )1(ام بشـر ر کـلا  اب ـ آنف ختلاائل دلا ئی واسماز وحی اعجا. و سبب )2(کردیم
 ».گردد مشکوك نمی آني بصیرت و نظري به اران کردیم که هیچ شخص داعنو

                                           
است، چون او از قبیله قریش  منظور او این است که زیبائی قرآن به دلیل بلاغت و فصاحت محمد  -)1(

بیان قرآن از نزد خداوند  –بزعم آنان  –باشد، در نتیجه  ترین قبائل عرب می ترین و فصیح یعنی بلیغ
تواند تکلم کند، بلکه  زند، پس نمی چون خداوند صفتی نداشته و فعل و کاري از او سر نمیباشد،  نمی

 باشند. انبیاء او هستند که ظهوردهندگان صفات و افعال او می
 باشد. یعنی این که قرآن در لغت و بیانش معجزه نمی -)2(



   

 ﴾33﴿   فرزند ناخلف مذهب رفض تیبهائ

 

ن، ا، ترک ـان، خزرهارسیاز فام عرب اقواو (حضرت رسول) به جز در ادین و کلمه  اماو «
 ».دوم هجري بود..... قرآنن هم در آم ظهور نکرد که امل و تان هرگز به صورت کاو هندی

 کنند ر میانکا» اعک«دیث احاجز در ب ات محمدي ران معجزائیابه

ز او ان اتی که دشمنامعجز آندهند یعنی  و نسبت میاکه به  امور عجیبی رات و امعجز اماو «
 –ت کنند اثبا ار آنانهند اخو م میسلااء ام بدهد، و علمانجا اکردند ت ست میاوي درخو

﴿کردند....  نفی می قرآنت صریح آیاتوسط                 

   ﴾ ] :در آنست، و در مورد اد ار زیابسی قرآنیه در آ ینال امثاو  ]٥٩الإسراء 

 ».یمافی سخن گفته ازه کانداب) به الخطا) و (فصل لبهیۀائد) و (درر الفراي (اه باکت
شد، هیچ سندي  در میاو صاز خود ا –د است و پیشنهاکه بدون درخو –تی امعجز اماو «

دیث احاین ال ادر قب رد. وادي کرد، نداعتما آنانن به اتو دیثی که نمیاحات و آیابه جز رو
 ».شت!ان حسن ظن داتو فقط می

مور ادر مورد ست، و انقل شده  و از ادیث صحیحه که احاشریف و  قرآندر  اما«
ن هیچکس دیگري اورز ن کرد، و به جز غرضاتو هیچ شکی نمی )2(ستاده اینده خبر دا

ز صعود و نزول امت خویش ات لاادر مورد همه ح ن ایشاکند، چون  ر نمیانکا ار آنان
ق اتفان الزماخر اموري که در است، و همچنین در مورد اده ا... خبر دآندي اط و کساو نش
ن اعیادروغین و ظهور د ءانبیام او قی )3(هللانند ظهور مهدي و نزول روح امد، هافتاهند اخو

                                                                                                           
 رسید..).ها. (در چند سطر دیگر به این مسئله خواهیم  از جهت بشارت -)1(
 ها همین نکته است). گرائی ها (و منظور از همه این یاوره یعنی بشارت -)2(
اولین غرض بهائیت از ادعاي احترام نسبت به ادیان گذشته که اسلام نیز جزو آنان است این مسئله  -)3(

ا دادن به امدن این شخص مسخره که عقول بنی بشر ر است که بگویند، همه این ادیان جهت بشارت
پرورانید که اتباع این ادیان به  به بازي گرفته است ظهور کرده اند، و این ادعا این طمع را در سینه می

کرد که شان همه انبیاء  ربوبیت او ایمان بیاورند، چاشنی این ادعاها، ادعائی دیگر بود که عنوان می
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و ه نموده، اگا اهمه و همه مردم ر آنت امط و علااشرامت صغري و کبري و اذب، و قیاک
ست که ا بطرزي مشخص نموده ار )1(ئلاین مسائی و کلی حتی محل وقوع به صورت جز

ه ادیدگ اك نموده و حتی بادرا ان رآتمسک به درك بشري خود  اند باتو نی نمیانساهیچ 
هر ار در مظاثاین اید گفت که نمونه اسخن بگوید، و حتی ب آنانسیش در مورد اوسیع سی

 ».ستاهده نشده او نیز مشاز اقدسی قبل 
سنت، و  هلاي اعلم احصطلاایثی نیستند که احا آندیث صحیحه، احاز ا او منظور م«... 

فق انند که مواخو صحیح می ادیثی راحا آنسنت،  هلانند، چون اخو صحیح می ار آنانشیعه 
، و همه )3(شداب آناندیث نیز بر مذهب احاین اکننده  یتا، و رو)2(بوده آنانمذهب  اب

                                                                                                           
بوده است، در نتیجه بهاء امد، و  هاي آنان مقدمه ظهور این دیوانه گذشته، کمتر از بهاء بوده، و رسالت

پس با ظهور دین او  –البته با احترامی که به آنان داشت  –ها را نسخ کرد  با امدنش همه این شریعت
 هیچ مجالی براي ادیان دیگر باقی نماند.

 بهائیان همه احادیثی را که بر طبق هوا و هوس شان نبوده، و در آن مصلحتی براي آنان وجود ندارد -)1(
کنند. حتی اگر این احادیث از صحیح بخاري، مسلم، و یا دیگر کتب ششگانه باشد و به  تکذیب می

دان احادیث دروغین  است از زباله آمده» عکا«احادیثی موضوع و احادیثی را که در آن ذکر  آن جاي
دیث پرداخته، چسبانند، و با تفننی خاص به نشر این احا می اوري کرده، و آنان را به رسول خدا  جمع

 دانند. می اي دال بر نوبت محمد  و آنان را معجزه
چه موافق آن دانیم که حقیقت عکس این موضوع است، بلکه اهل سنت عقیده دارند که و همه می -)2(

حدیث باشد، مذهب آنان است، و شعار آنان نیز همواره این بوده است که در صورتی که حدیث 
دانیم که احادیث قبل از به وجودامدن  ن است، و بازهم همه میصحیح باشد، این حدیث مذهب م

اند،  آمدهمذاهب فقهی وجود داشته و تنظیم شده اند، در نتیجه مذاهب فقهی که بعدا به وجود 
 براساس همین احادیث و به تبعیت از آنان شکل گرفتند.

بودن راوي حتی در صورتی که  امینو این نیز یک دروغ دیگر. چون اهل سنت، در صورت عدل و  -)3(
کنند، به عنوان مثال اهل سنت از حسن بن  هاي دیگر باشد، از او حدیث روایت می این راوي از طائفه

کنند، در صورتی که او زیدي است، آنان از عدي بن ثابت  صالح بن حی الهمدانی روایت نقل می
ه است، از منصور بن ابی الخیاط روایت نقل کنند، در حالی که او شیع الظفري الکوفی روایت نقل می
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 اضعیف و ی آنه کنند یتابودن رو ناطمینامین و مورد احتی در صورت  ادیث دیگر راحا
که بر  انی رار کساخباي شیعه هرگز ا. و به همین صورت نیز علم)1(ننداخو درست میان

 ».ننداد شند، معتبر نمیانب آنانطریقه 
 دهد: مه میادا 123خر صفحۀ آه در انگآو 

 نادیاین اب اصحایل گذشته و دلا نادیار انتشاکنون که چگونگی ان! هم اکاي پاپس 
ئل دلا –فکند انور  ایش بر شمابهاز ملوك اوند اخد –نید که اهم بد این رانستید، اد ار

ئی، ائی، برهماگذشته (بود نادیاز اتر اتر و زیب ملاعلی، بیشتر، کاین ظهور امذکوره بر 
 نادیا آنن از پیرواگر شخصی انگونه که اکند، بد میلت م) دلاسلاایهودیت، مسیحیت، و 

ت کند، پس اثبانیز  اند حقیقت دین خود راتو ر کند، هرگز نمیانکا اعلی راین ظهور ا
 هلاي ابر اعظم صحبت کنیم... تاین ظهور ا ائل بدلا آنز ام ارید در مورد نسبت هرکدابگذ

 شیم:اده بان دانش اوت رائی تفان به زیبایما

                                                                                                           
کنند، در حالی که او شیعه است، و از افراد بسیار دیگر.. و اگر کسی بخواهد در این مورد اطلاعات  می

) که در ربیع ةعمن یخالفونهم فی العقید یۀفی الروا لسنۀهل ایشتري کسب کند، به مقاله (تسامح أب
 اپ رسیده است مراجعه کند.در مجله ازهر به چ 1372الاول سال 

ها اقاي اسد رستم از مدرسان آن که اخرین –غرض در طول تاریخ  متخصصان و پژوهشگران بی -)1(
کند که علماي حدیث اهل سنت در بررسی و  اینگونه عنوان می –باشد  دانشگاه امریکائی بیروت می

تم در مقدمه کتابش (مصطلح قاي اسد رسباشند، آ ي اعلاي راستی و پاکی میتحقیق اخبار، الگو
گوید که اگر بخواهیم بالاترین نمونه راستی و دقت علماء را در شیوه درج صحیح  التاریخ) اینگونه می

تاریخ قدیم مثال بیاوریم، باید از علماي حدیث مسلمآنان در عصر تدوین و عصور بعد از آن نام ببریم. 
گردد که  ته یکی از آنان به نام (قاضی عیاض) میحتی برخی از پژوهشگران بیگانه معاصر آنقدر شیف

گوید: بزرگترین رجال تاریخ اروپا و امریکا نیز هرگز  در مورد رساله اش در مصطلح حدیث می
نخواهند توانست در بعضی از موضوعات این رساله بهتر از او بنویسند، حال آن که از زمان نگارش آن 

 گذرد. هفت قرن می
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 ئیادر مورد وحی به آنانگوئی  فهاگز

دي اي زی ـاه ـ و پیچیـدگی  اه ، مصیبتاهبلا اظهورش ب مآیادر  اي مابهار این که پروردگا اب«
علـم نبـوده و بـه     هـل از او ایـن ه  انیست، و علی رغـم   اینجا آني بحث اکه ج )1(روبرو بود

رسـی و  اح فالـو او و ا –نی اسـم آوحـی   ای ـ –لهـی  اب ارد نشده بود، کتارس علمی نیز وامد
ز همـه  او اي اه ـ باسـت، و نیـز در صـورتی کـه بگـوئیم، کت ـ     اپر کرده  اق رافاعربیش همه 

صـه  و خلا )2(یمافه نگفته است، گزاي زمین بیشتر اه لهی ملتای و صحف ناسمآي اه باکت
لهی و ارف ان معآز ارچشمه ان شرینش، چهاعلی و بیاز قلم او ارکه امب مآیاین که در اقول 

 اري رازنـده گشـته و نفـوس بیشـم     آندي بـه  اي زیاه ن گرفت که قلباوي جریاسم ماحکا
ده نمـوده  اگش ـ ائی راه ـ نیـده، و سـینه  ازنـده گرد  اري رات بیشمامواو ن ان کرد، مردگادماش
ونـد و جنـت   از عـرش خد اشند که اب ي میا نهارگاي چهاه ن چشمهاهم اه ین چشمهاست، و ا

وش اعلـی تـر  اء ت در مـلا اب حی ـاض اي فی ـاه ـ ز سرچشـمه انـد، و  ا –فته ان یاو جریاي اعلی
 آنز ان موسـی  اوند بر زباو نیز خد ده،ارت دابش آنن وحی به افظانگونه که حاکنند، هم می

نند شبنم قطره قطره گردیـده،  ام من همرد، و کلااب ن میارانند باست: تعلیم من هماده اخبر د
 ».ناهاست بر گیان ارانند ریزش باو هم

 ءالبهاندن عبدام قیاو ب ءاشدن به كهلا

س) و اء عبالبهاو عبداء و بنده است (پسر بهاصل قدیم منشعب گشته از ایم که فرع کر اماو «
سـت، پـس   ابیدن گرفته ات نامم ن و رحیار رحماده پروردگاران اسمآز اطعی که انور س آن

                                           
 تواند این بلاها و مصائب را از خود دور کند!! ربوبیتی که نمیچه ذلیل است  -)1(
هاي آسمانی دیگر دارد، و آن این است  هاي رب ابهاي شما امتیاز دیگري نیز بر همه کتاب و کتاب -)2(

که این کتاب علم، مشیت، قدرت، و سائر صفات و افعال را از خداوند نفی نموده، و آنان را به 
خود او  –ن که آکرد ظهوردهنده این صفات و افعال است، حال  دارد که ادعا می اي منسوب می دیوانه

 عاجزتر از آن بود که بتواند ذلت و بدبختی را از خود دفع کند. –کند  اعتراف می
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ق خلااهیت اتشخیص متش و اناح مقدسش و بیالواز وصف اتب انزدیک بود که قلم بلیغ ک
فـزون  اله ان رس ـاراو که بر هزاح کریمه الوابینیم که  کنون میاند، و هم اجز بماتش علااو ح
ت اخـورد، و نفح ـ  ر به چشم مـی اقطان، در همه اري درختاي گل بهاه نند برگاشود، هم می

سـت، و مـن   ار پیچیـده  اهی در همه شـهر و دی ـ انند بوي خوش نسیم صبحگاو همان اقلم رو
شدن به  باو در شرفی فرت نمودم،امس )1(ضی مقدسهارادي به میلا 1894ل امی که در ساهنگ

رش متحیـر و  اث ـار و اطـو اهد عظـیم  از مش ـاه بـود،  امـن همـر   الهی ب ـایت احضرت قدسی عن
و به هفت اي ابهاي رب اپر کرده بود و ند اق رافاو همه اح مقدسه الوامدهوش شدم... چون 

 ».ن رسیده بوداسمآ
ئیـت و معرفـی همـه    از بهامع و مـوجز  ائه تصویري ج ـاران شده، ائل عنوادر مس اهدف م

ز ا نانانمـودن مسـلم   ام و جـد سـلا اه تغییر و تحـول دیـن   ائدي بود که در راو مک اه کوشش
ي خـود  اه ـ ز نصوص و نوشتهاه این راست که در ام گرفته انجاه این فرقه گمرام توسط سلاا

 ست کمک گرفتیم.امندرج گردیده  نایشاه بان قوم که در کتآ
شـند، بهتـر   اب ین فرقـه مـی  ات بیشتري در مورد اعطلاایل به کسب ادي که مافرادر نتیجه 

ت خـود  امعلوم آنز اده، و پس ار داس مبحث خود قراسان کردیم اعنو ام اچه رآنست که ا
 آني اه ـ ماکه ندري از مصانند اتو ه میاین راس گسترش دهند که در اساتکیه به همین  اب ار
ت گذشـته  اچـه در طـول صـفح   آنرم کـه  اپند ینگونه میاده کنند، و من استفاذکر کردیم  ار

ف اهـد ان و اه ـایـن گمر این فرقه و صدور حکم بـر  اهی ادن گمراد ناذکر کردیم جهت نش
 شد.افی باک اهآنخبیث 

 خرةلآاو  الدنيافي لله حسبهم او 
لخطیبالدین امحب 

                                           
 شدن بهاء اتفاق افتاده است. است، و این مسئله سه سال پس از هلاك» حیفا«عکا، شهري نزدیک به  -)1(





 
 
 

 ز مترجماتوضیحی 

و ال اسـتقب ابـه   ادر عک اه نگلیسیان، ایراحسین علی توسط حکومت  از تبعیدشدن میرزاپس 
به هـر   نانام و مسلمسلااند بر ضد ابتو ادند تاسکنی د انجآدر  او راي مدیدي اه لاو س آمده

 م کند.اقداهد اخو ري که دلش میاک
ي گروهـی و  اه ـ نهاگرفت و رس او راي اء جالبهاکت وي پسرش ملقب به عبدز هلااپس 

ز هـیچ عملـی   او امـر خبیـث   اندن اخود جهت به کرسی نش هتی غرب نیز به نوباه تبلیغادستگ
 اند حرف خود رابتو ادند تاد تی تشکیل میاي مطبوعاه نساو کنفراي ابر آناندریغ نکردند، 

بـه سـوي    ان راراو ی ـابـود کـه    اه ـ نسارد، و در همین کنفـر ار فکرش پرده برداسراز ازده و 
ي تقویت اعتش بران خود و جماز همه تواکرد و  می دعوت میسلاافت وحدت بر علیه خلا

 نمود. ده میاستفارجی اي خاه ز طریق کمکاخل ادر دمر خویش ا
ین اگشت،  ائیل برپاسرائیت در انی بهانس جهادي کنفرمیلا 1968ل امی که در ساو هنگ

ء نیـز بـه   البهامی که عبداشت، و هنگاشده و صهیونیستی خود پرده برد ف دیکتهاهداز افرقه 
کم صهیونیسـت قـدس و چنـد تنـی     او بـه جـز ح ـ  ازه اسم تشیع جن ـاصل شد، در مرادرك و

 یهودي کس دیگري شرکت نکرد.
رهبـر   او شـد ت ـ انشـین  اج» میسـون «م ائی بـه ن ـ امریکاء صهیونیستی البهاز مرگ عبداپس 

 شد.ان باجه ین فرقه در همهانی اروح

 نائیت در میزالیم بهاتع

ز اشـته و  است که سرچشمه بـه خصوصـی ند  اگون الیمی مختلط و گوناز تعارت ائیت عبابه
 ائدي کـه بـه زعـم میـرز    اء و عقاران گفت که اتو می اماگیرد،  ت میادي نشاء زیارار و افکا
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ز اه اشـتب از ار رکیـک و پـر   اسـلوبی بسـی  ا اشند، ب ـاب نی بدیع و جدید میار و سخنافکاحسین 
 رند:اقر آنز الیم این تعاند، مهمترین اکریم گرفته شده قرآن

ید بـه همـه   اند... و بانجیل تحریف نشده ات و ای صحیح بوده، و تورنادیا، نادیاهمه  -1
ئفـه  ایـن ط اسـت، رهبـر   ائیـت  ان بهایـن وحـدت هم ـ  امل بخشـید کـه   اوحدتی ش ـ نادیاین ا

 گوید: می
 ام ـ سـت کـه  ایـن  ادر  –و ا یعنـی ظهـور خـود    –عظـم  این ظهـور  ازمین! فضل  هلاي ا«

ب از کت ـا نالمی ـایند همـه ع اي خوش ـای بود، بـر د و همبستگاتحاه اکه سدي در ر اچه رآنهر
 ».محو کردیم

ر نیز به نوبه افکاین ادي... که اتحار صوفی حلولی افکان اله داز ذبار در حقیقت افکاین ا
گیرند،  ت میاگیرند، نش د میامتداست، ائل به وحدت وجود اقدیم که قن از فلسفه یوناخود 

ز اچـه غیـر   آنسـت، و  ان وجود ارد که هماست که فقط یک چیز وجود داین ا آنیت او نه
 هري بیش نیست.اهر و ظواست، همگی مظا آن

ت، حــج، از، روزه، زکــاز نمــاعــم امی ســلاات ادائق شــریعت و عبــاعــدم قبــول حقــ -2
سـت. و  ا» اعک ـ«ن اهم ـ اه ـآنست، و قبلـه  ا) رکعت 9فقط نه ( آنانز نزد اچون نم... ص، اقص
شـد،  اب بـه سـوي مکـه نمـی     آنانست مگر بر میت. و حج اعت به طور کلی ممنوع از جمانم

سـت  ا آنحسـین در   اکـه قبـر میـرز    اعک ادت مؤسس فرقه و یز یعنی محل ولاابلکه در شیر
 گیرد. م میانجا

نی اي شـهوتر این دعوت در حقیقت به جز مجوزي براو ن: او زنن ان مردات میاوامس -3

لعـین بـه   ا ةمی چیـز دیگـري نیسـت، قـر    سلااق خلااشتن ابرد ناز میال جنسی و اعمادي ازاو 
کـرد، و   به پستی و رذیلت دعوت می اند و همه راخو ین عقیده میار به سوي اشکآصورت 

لی بوجـود  اه ـاق خـلا ات و اداتغییـر ع ـ بی فکـري جهـت   نقلااین بود که او بر اهمه کوشش 
ت ام به تعدد زوجادرهم ریزد، و به سختی تم اده رانوام همیشگی خاست نظاخو و میاد. روآ

 شد. نی میایید و پشتیبان تائیاز سوي بها اینهاشد، و در همه  ور می ق حملهو طلا
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دي ازآحیـت و  ابان نـورس  از جری ـانـه  این دعوت خود به صـورتی کورکور ائیت در ابه
کـرد.. و   فکنده بود تقلید مـی ایه ادي جدید بر بشریت سات مالبد نظریاکه در ک اروپاجنسی 
ن.. ام در مورد زنسلاانه دلاات عابودي تشریعال و نابطاین دعوت در حقیقت از ا آنانهدف 

 می بود.سلاامعه اکوبیدن نصر خیر و فضیلت در درون ج و در هم
 اسـت، خـود ر  اخلق شده  اي شمانچه برآز ا«گوید:  می ال: میرزاعتدادعوت به سوي  -4

ختن نفس مرغـوب  اس حتاي رات بد نیست، بلکه براز طیبابردن  چون لذت». زیدامحروم نس
 ست.ا

 آنضح بر ام به صورتی روش و وسلااست که ان چیزي این مسئله همامر او در حقیقت 
ز ابردن  م در مورد لذتسلاایه ین نظراست که ادر حقیقت دزدي  اکند، و میرز ري میافشاپ

 ست.ادزدیده  ات راطیب
 ید:افرم می قرآن

﴿             ﴾ ] :٣٢الأعراف[ 

 گوید: و نیز می

﴿                      ﴾. 
 ]٧٧القصص: [

 و همچنین:

﴿          ﴾. ] :٥٧البقرة[ 

ز اي ا بل فرقـه ادر مق ابررسی کنیم، خود ر ائیت رالیم بهادئ و تعاهیم مبامی که بخواهنگ
 م...سلااست، مگر ازي کرده ادر ي دستا بینیم که به هر عقیده طنی میاي باه فرقه

غوش آدر  ازمین ر هلاست که همه اده امر دا آنانحسین به  امیرزین فرقه اچون بزرگ 
شـد.. کـه   از شخصی چند رنگ و رو بالی زنده ائی مثارد که یک بهالی نداشکاکشند، پس 

ن شـده  امله و نیرنگ پنه ـاپلوسی، مجاق، چاز دو رنگ و روئی، نفاي ضخیم ا در پشت پرده
گرنـد کـه چـه     نزدیـک شـده و مـین    آناند به افراز طرق قلب ادر حقیقت  آنانست، چون ا
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ت هـر  ار و معتقدافکا اخل شده و بان در بر وي داز هما اید تآ ز چه چیز خوشش میاکسی 
 گردند. فرقه منسجم می

 


	فهرست
	مقدمه
	ارکان بهائیت
	رد پای بهائیت
	باب و بابیت
	گردهمائی «بدشت»
	مناظرات میان باب و علمای شیعه
	حکم اعدام باب
	فرصتطلبی بهاء و کسب خلافت و ترکه باب
	عقیده بهائیان
	کتاب «الایقان»
	جدال دو برادر بر سر کتاب «ایقان»
	مجموعه الواح
	جنگ آنان با لغت مشترک در عالم اسلامی
	عقیده بهائیان در مورد خداوند و انبیاء او
	بهائیان کجروی و گمراهی خود را بر همه ادیان برتری میدهند
	بهائیان اعجاز قرآن را مگر در مورد بشارت به آمدن بهاء انکار میکنند
	بهائیان معجزات محمدی را بجز در احادیث «عکا» انکار میکنند
	گزافهگوئی آنان در مورد وحی بهائی
	هلاکشدن بهاء و باقیماندن عبدالبهاء
	توضیحی از مترجم
	تعالیم بهائیت در میزان

